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 چکیده
های گویندگان امری اجباری است، ع اطلاعات گفتهبهای دنیا، اشاره به من(، در برخی از زبان4012، 4002بر اساس آیکهنوالد )

گوید، شخصاً با چشم خود دیده، شنیده، بوییده، لمس کرده، از شخص یا اشخاص دیگری شنیده که گوینده، آنچه را که میاین
شده در جمله رمزگذاری شود. مفهوم است، باید به لحاظ ابزارهای دستوری و یا بر اساس حقایق و شواهد موجود، استنتاج نموده

نمایی، واهشود. آیکهنوالد بر آن است که اگرچه گنمایی نامیده میمعنایی اخیر، یعنی بازنمایی منبع اطلاعات گوینده در جمله گواه
ن، فارسی شود. در این میانمایی واقعی از رهگذر یک نظام بسته دستوری به تصویر کشیده میمفهومی جهانی است، ولی گواه

مایی ننمایی در آن اجباری نیست، بلکه از دیدگاه پژوهشگران این حوزه، ابزارهای گواهنه تنها گواه هایی است کهاز جمله زبان
« گفتن»نما در فارسی را که از فعل اند. در این پژوهش برآنیم تا روند پیدایش آن دسته از قیود گواهنیز در آن دستوری نشده

ارسی نو امروز در ف« نماقید گواه»با مفهوم « گویا»م نشان دهیم که ساخت کوشیاند، بررسی نماییم. بر این اساس میبرخاسته
ای میانه، ههای دورهاست. داده نمایی غیرمستقیم پا به عرصه وجود گذاشته، برای بیان گواه«گفتن»شدگی فعل از دستوری

« گفتن»نمای حاصل از فعل های گواهرتشدگی نخستین صونما از کوتاهدهد که این قید گواهنو متقدم و نو امروز نشان می
نمای واهچه قیود گ است. بنابراین اگر حاصل آمده« گوئیا»و « گویی»نمای و پس از آن، از قیود گواه« تو گویی»یعنی بند

ه قید بشده و در این مسیر، از جمله اند، اما قطعاً دستوریدر فارسی، هنوز به مرحله وندشدگی نرسیده« گفتن»حاصل از فعل 
 رود.نما در فارسی از بین میگواهۀ شداند. بر این اساس، تصور عدم وجود واحدهای دستوریتحول یافته
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 مقدمه -1
 ،گوینده دلالت دارد. شاید بتوان، مفهومی است که بر رمزگذاری اجباری یا اختیاری منبع اطلاعات 1نماییگواه

رای طور که بآن بود همان به این مفهوم دستوری اشاره کرد و بر( را  نخستین کسی دانست که 1392) 4بوآس
ها، رمزگذاری معرفگی و نکرگی برای اسم و شمار، زمان، شخص و جز آن برای فعل امری بسیاری از زبان

بیان منبع کسب اطلاعات گوینده، اینکه اطلاعات را از مسیر مستقیم ز ها نیاجباری است، برای بسیاری از زبان
اج از شواهد استنت دست آورده و یا از مسیر غیرمستقیم دیگری مثلهدیدن، شنیدن، بوئیدن و یا لمس کردن ب

ن با ای شنیدن از افراد دیگر، امری اجباری است که در صورت عدم بیان آن، جمله غیردستوری خواهد بود. یا
ارائه  (4002) 9کهنوالدیآ شناختی از این مفهوم از سویجامع و ردهۀ وجود باید اذعان نمود که نخستین مطالع

بر این لاعات مورد واکاوی قرار گرفتند. زبان دنیا به لحاظ رمزگذاری منبع اط 000گردید که در راستای آن 
تری که دیدگاه وسیع (1321) 0و شف (1330) 2رانی از جمله پالمر، برخلاف پژوهشگ(4002آیکهنوالد ) اساس،

ای مستقل و غیر نمایی، مقوله( گواه1 :بر آن است که ،های دنیا دارندنمایی در زباننسبت به ابزارهای گواه
 های دنیا ابزاریای جهانی است و تقریباً تمام زباننمایی مقولهکه گواهرغم آن( علی4وابسته به وجهیت است. 

اً وابسته مو عمو 1شدهرهای دستوریااز رهگذر ابز فقط نمایی واقعیرمزگذاری این مفهوم دارند، اما گواهبرای 
به ه ته، بلکـوری نداشـنمایی دستهای دنیا، گواهود و بر این اساس، تمام زبانـشوندها بازنمایی می از جمله

ته نمایی که از اعضای مشخص، محدود، بسگواهبه بیان دیگر نظام دستوری نمایی واژگانی مسلح هستند. گواه
 دنیا اگر هایاست و دیگر زبان های دنیا مستند شدهتنها در برخی از زبان ،است دهشای تشکیل شدهو دستوری

زارهای ای بوده و از ابکنند، اما فاقد چنین نظام مستقل و بستههای خود در گفتار اشاره میچه به منبع گفته
-ی، باید بیان گواهـنمایابزارهای گواهۀ معنی اولی (9 جویند.بهره می رشده و واژگانی در این مسیکمتر دستوری

اجباری و در برخی دیگر )از جمله انگلیسی(  7از جمله تاریانا هابرخی زباننمایی در گواهرمزگذاری ( 2 نمایی باشد.
ای هبه لحاظ پیچیدگی با هم متفاوتند، برخی نظامدنیا های ی در زبانـنمایهای گواهنظام (0 اختیاری است.
ه با چشم و عدم مشاهد منبع خبر نمایی را فقط بر اساس مشاهدهدوگانه دارند، یعنی بیان گواهۀ محدود و ساد

ز ها اکه برخی زبانآنرسانند، حال با چشم، )دریافت اطلاعات از هر مسیر دیگری به جز دیدن( به انجام می
)مثل: افعال دیدن،  ها از منابع واژگانی مشابهی( برخی از زبان1 گانه برخوردارند.تر پنج یا ششچیدههای پینظام

تواند نمایی میبیان گواه (7 کنند.نمایی استفاده میبرای بیان گواه های وندی مشتق از آنها(شنیدن و یا صورت

                                                           
1. evidentiality 

2. Boas 

3. Aikhenvald 

4. Palmer 

5. Chafe 

6. grammaticalized 

7. Tariana 

 نفر 100تقریبی گویشوران این زبان حدود شود. تعداد های آمازون در برزیل به آن تکلم میکه در جنگل آراواک خطر از خانواده زبانی در

 است. 
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است و  به منبع اطلاعات دسترسی داشته 4اولطور دست که گوینده، شخصاً و بهطوری)به 1صورت مستقیمبه
اطلاعات دسترسی منبع که گوینده شخصاً به طوری)به 9صورت غیرمستقیماز صحت آن مطمئن است( یا به

 ها و فرضیات ذهنی شخصیو حتی استنتاجات، حدس ها و گزارشاتمثل شنیده 2نداشته و از منابع دست دوم
 1انگیو 0راستا، نروگ  نیدر هماست( باشد.  دست آوردهلاعات را به، اطبر اساس شواهد موجود در صحنه

 و رخداد برای گوینده در نوع غیرمستقیم که منبع اصلی خبربرآنند که ( 4017) 7هاتنهر-و دال آگلیو (4012)
( الفند: کاطلاعات را رمزگذاری میمنبع دسترسی غیرمستقیم به طریق،  دواز  حداقل گویندهمشخص نیست و 

موجود در  گوینده بر اساس شواهد استنتاجی،نمایی . در گواه3نمایی گزارشی( گواهبو  2نمایی استنتاجیگواه
یگر به د، دسازخویش را مشخص میۀ منبع گفت ،سازد و بر اساس آنای را می)عمدتاً دیداری(، فرضیه صحنه
کر و و تف ایمنبع خبر را بر اساس دانش زمینه( ی هستندداریمعمولاً دکه ) در حضور شواهد رخداد گزاره ،بیان

 نمایی گزارشی، گوینده، آنچه را از دیگران شنیدهدر گواه ، اما10کندخود در رابطه با گزاره بیان می استنتاج ذهنی
گفتارهای پاره گزارش کند، یعنی اساس منبع خبر را بربیان میآنکه دانش و اندیشه خود را با آن بیامیزد، است، بی

ای در شناخت انسان از نقش برجسته ای جهانی و شناختی،عنوان مقولهنمایی، به( گواه2 .11نهددیگران بنا می
تا به پیدایش یکی از  کوشدحاضر می پژوهش ،ر این اساس. بکنددنیا و درک او از محیط اطرافش بازی می

است « گویا»نمای گواه قید بپردازد. این ابزار، 14شدگیدستوری فرآیند نمایی در فارسی از رهگذرابزارهای گواه

                                                           
1. Direct evidentiality 

2. First handed 

3. indirect 

4. Second handed 

5. Narrog 

6. Yang 

7. Dall’Aglio-Hattnher 

8. inferential 

9. Reportative or hearsay 

( epistemic modalityمعرفتی ) نمایی استنتاجی و وجهیتگواه ( بر این باورند که تفاوت بسیار ظریفی میان4012نروگ و یانگ ). 10
 دهد، ولیصورت که در هر دوی این مفاهیم، گوینده استنتاجی را بر پایه دانش و حدس و گمان خود از صحنه ارائه می وجود دارد، بدین

ه رد، ولی در وجهیت معرفتی، حضور شاهدی که بگیشواهد موجود در صحنه شکل میۀ نمایی استنتاجی، این استنتاج ذهنی بر پایدر گواه
هد. مثلاً: اگر دای و تجربیات پیشین، استنتاجی را از صحنه ارائه میاستنتاج ختم شود ضروری نبوده و گوینده تنها بر اساس دانش زمینه

بر  نما رادر این جمله، نقش گواه« اهراًظ»را تولید کند، قید « خواد بارون بیادظاهراً می: »ۀشخصی با دیدن ابرهای سیاه در آسمان جمل
اهدی که شعهده دارد، یعنی از ظواهر امر که شاهد آن هستم. ولی اگر کسی به ناگهان متوجه شود که کیف پولش را به همراه ندارد، با آن

ش وجهیت نق« باید»عل معین کند که در آن، فرا تولید می« باید انداخته باشمش» ۀکیفش ندارد ممکن است جمل« افتادن»برای رخداد 
 .(1931 ،کهنجهیت معرفتی ر. ک داوری و نغزگویمعرفتی را برعهده دارد )برای مطالعه بیشتر در مورد و

صورت دو مفهوم جداگانه ارائه و را به (hearsay)و شایعه ( reportative) نمای گزارشی( دو مفهوم گواه1930رضایی و نیستانی ). 11
(، به منابع 4002نمایی به جز آیکهنوالد )بندی انواع گواهد. از آنجا که در این پژوهش، برای مطالعات تکمیلی دستهانبندی کردهدسته

( مراجعه گردید و چنین تمایزی مشاهده نگردید، ما نیز چنین تمایزی 4017)هاتنهر -( و دال آگلیو4012)روزتری از قبیل: نروگ و یانگ هب
 قائل نشدیم. 

12. grammaticalization 
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ه آن جهت متعلق ب را از« گویا»ساخت  .تاس در فارسی پا به عرصه وجود گذارده« گفتن»که از منبع فعلی 
، کل «گویا»( 30: 1922) مهند( و راسخ1321) 4بر اساس متیوز دانیم چونمی 1قید و در واقع قید جمله ۀمقول

ه و در این راستا اندیشه، عقیده و پندار گوینده را نسبت به محتوای کل جمله، و نه فقط ساختجمله را مقید 
کی رود. یکار مینو امروز به مقوله متفاوت در فارسی در فارسی امروز با دو معنا و« اگوی» دارد.فعل، بیان می

ارسی چرا که فقط در ف ،نمای این ساخت، مفهومی جدیدتر استگواهنما. مفهوم صفت فاعلی و دیگری قید گواه
و  نیز ثبت شده 9میانهکه مفهوم صفت فاعلی در دورهاست، حال آن مستند شدههجری تا امروز(  10)قرن   نو

عنی یکه این دو ساخت، است. نکته قابل توجه این است  تا به امروز مورد استفاده قرار گرفتهآن دوره پس از 
فت که توان گو نمی شان،در منبع مشترک فعلی مگر ،نما و ساخت فاعلی به هم مرتبط نیستندساخت گواه

هد، دهای سه دوره متفاوت فارسی نشان میداده است. ت قیدی از ساخت فاعلی پا به عرصه وجود گذاشتهخسا
است که خود،  پدید آمده« /گوئیگوئیا» نمایقید گواه 2و یا سایش آوایی شدگیاز کوتاه« گویا»نمای قید گواه

پاسخ  در این مختصر برآنیم تا به این پرسشاست. « توگویی»نمای بند گواهو سایش آوایی شدگی حاصل کوتاه
ر و ارائه خب منبعبرای بیان « گویا»نمای ، قید گواهو کدام منابع واژگانی دهیم که از رهگذر چه مسیر تحولی

فرضیه ما برای وقوع چنین تحولی، رخداد فرآیند  شود؟سوی زبانوران فارسی به خدمت گرفته می شاهد از
فته گ»در جمله زیر در معنای « گویا» ،نما در مثال زیر هویداستکاربرد این قید گواه است. شدگیدستوری

آن  دکه گوینده، در صد است و این بدین معنی است کار رفتهبه« گویندمی»، «است شنیده شده»، «شودمی
 و در واقع، است دست آوردههای دیگران بهطور غیرمستقیم و از شنیدهاست که نشان دهد خبر مذکور را به
 ۀو نشان دهد که برای گفت دهد اعتبار بخشدتا به خبری که ارائه می دهدشاهدی برای گفته خویش ارائه می
 ۀالبداهه، تنها بر پایه تفکرات شخصی و بدون زمینخویش را فی ۀو گفت خود شواهد و مدارکی در دست دارد

 :دارد« نماییگواه»توان گفت که معنای رو می، از ایناست قبلی ارائه نداده
اروپایی  هایباشگاه گویا است، ولیاگرچه تا بازشدن پنجره نقل و انتقالات اروپا زمان زیادی باقی مانده (1 

 .0اندفعالیت خود را آغاز کرده
قط بنابراین فدر فارسی است، « گویا»ساخت « شدگینماگواه»از آنجا که هدف این پژوهش، تنها نمایش 

نمایی غیرمستقیم است استدلال خواهیم نمود و از پرداختن به ابزار گواه« گویا»در خصوص این موضوع که 
ین پژوهش، ا یا گزارشی اجتناب خواهیم نمود. یاستنتاج نمایی غیرمستقیمِ رمزگذاری شده اعم ازتعیین نوع گواه

                                                           
1. Sentence adverb 

2. Mathews 

ساسانی و  هایشود و آن، زبان رسمی دوره ساسانی یعنی فارسی میانه کتیبهزبان دوره میانه، فارسی میانه یا زبان پهلوی خوانده می. 9
 (.1932 ،است )صادقی است که متون زردشتی به آن زبان نوشته شده فارسی میانه

4. erosion 

5. fa.shafaghna.com  
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و فارسی  1های پژوهش از منابع مکتوب فارسی میانه، فارسی متقدمدادهتحلیل کیفی به انجام رسیده و ۀ به شیو
 . در بخش بعد به مطالعات مختصری که در این زمینه در فارسی به انجام رسیده4اندنو امروز گردآوری شده

و نیز رویکرد ابعاد  شدگیسپس به چارچوب نظری پژوهش یعنی رویکرد دستوریپردازیم. است می
 گیری اختصاصها و بخش پنجم نیز به نتیجهاشاره خواهیم نمود. بخش چهارم به تحلیل داده 9شدگیدستوری

 خواهد یافت.
 

 پیشینه پژوهش -2
 های دنیا البته با ابزارهای گوناگونتمام زبانای جهانی، در عنوان مقولهبهنمایی از دیرباز که مفهوم گواهبا آن

ز اصورت نظامی دستوری و در بسیاری دیگر های دنیا بهدر برخی از زبانکه طوریاست، به شدهرمزگذاری می
رسد. سال می 40مند در رابطه با این مفهوم به کمتر از های چارچوبرهگذر اجزای واژگانی، ولی قدمت پژوهش

بسیار وسیعی را، در مقایسه با مقولات ۀ شناسان غیرایرانی، گسترطور که در مطالعات زبانهماناین مفهوم 
 جامع و گسترده از جمله آیکهنوالد وۀ شود و به جز برخی مطالعات پراکنده، تنها در چند مطالعدیگر، شامل نمی

شناختی و وسیع در میان ده( موضوع پژوهشی ر4012( و آیکهنوالد )4002(، آیکهنوالد )4009) 2دیکسون

                                                           
در این پژوهش، به فارسی قرون چهارم تا سیزدهم هجری قمری یعنی دوره قاجار اطلاق  Early New Persianفارسی نو متقدم،  .1

رکود ( که رستاخیز واقعی نظم و نثر و ادب فارسی پس از دو قرن 414-930)ه.ق ( از قرن چهارم 21:1922گردد. بر اساس کشاورز )می
 در عهد سامانیان بود تا زمان قاجاریه، آثار به جامانده همگی از نوعی نثر متکلف، ساختگی، تصنعی و دور از ذهن برخوردار بود. این مهم

نبود و  بود که فارسی، زبان مادریشان -از جمله غزنویان و سلجوقیان - به دلیل آن بود که سر و کار نویسندگان با سلاطین و درباریانی
ردند. ککه مردم عامه هم چیزی از سخنان ایشان درک نمیطوریفضل فروشی خود برشمردند، بهۀ ین زبان نامأنوس و متکلف را وسیلا

ها، گیر شدن دانش، باز شدن مدارس جدید، دایرشدن چاپخانههمه ۀواسطکه در آن زمان بهاین وضع تا زمان قاجاریه ادامه داشت تا این
های خارجی آوری اروپایی در میان مردم، اعزام محصلان به اروپا و نهضت ترجمه از زباننش و ادب و فرهنگ و فنایجاد علاقه به دا

رو چون تفاوت میان نثر پس از قاجار )که به نثر امروز بسیار نزدیک و تقریباً گویان گردید. از ایننویسی، رسم سخنبخصوص فرانسه، ساده
 ی تا قاجار کاملاً مشهود است، این پژوهش میان این دو دوره، به لحاظ ادوار تحول زبانی، تمایز قائل شدههجر 2مشابه است( با نثر قرن 

است. در این مقاله، زبان آثار قرن چهارم تا قرن سیزدهم هجری قمری، فارسی نو متقدم و از قرن سیزدهم تا امروز، فارسی نو )امروز( 
 است. نامیده شده

ا جرسد که ذکر آن در اینای به نظر میاند. در این رابطه نکتهای پژوهش حاضر را متون منظوم فارسی تشکیل دادههبخش عمده داده. 4
، های زبانی، نباید به سراغ متون منظوم رفتشناسان، چنین تصوری وجود داشته باشد که برای بررسیضروری است. شاید در میان زبان
کار رفته در متون منظوم، بر اساس رعایت ضروریات شعری باشند. با این وجود و بر اساس گفتگویی ت بهچون احتمال دارد بسیاری از امکانا

ی مطالعات تاریخی و بررسی مسیر تحول امکانات زبان ۀکهن و نیز پروفسور هایکو نروگ در حوزکه با استاد دانشمندم دکتر مهرداد نغزگوی
که در  اهمیت دانستند، به این دلیلدر کشف واحدهایی که منبع امکانات دستوری هستند بی اداشتم، ایشان، نوع متن، منظوم یا منثور ر
ضور شوند، تنها موضوع حائز اهمیت، حگیرند و به واحدهای دستوری تبدیل میشدگی قرار میبررسی منابع واژگانی که در مسیر دستوری

از خلاقیت  تواند فقطاست. متنی که حتی می به متنی که در آن مستند شدهو مستند شدن منبع واژگانی در نظام زبان است، بدون توجه 
ر بحث شود، چرا که دکار گرفته میطور قراردادی از سوی گویشوران بهیک نفر برخاسته باشد و بعدها در نظام زبان نهادینه گشته و به

  (.4002 ،)هاینه و اشتولز شودتغییرات زبانی، حضور قوه خلاقه بشری، نقطه عطف چشمگیری محسوب می

3. Grammaticalization Dimensions Model 

4 Dixon 
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نمایی، موضوع اصلی گواهدر فارسی نیز به همین منوال،  است، بودهنهای دنیا های فراوانی از زباننمونه
 توان از دو پژوهش پیشرو در این حوزه،است. در این میان می های فراوانی را به خود اختصاص ندادهپژوهش
رسند یاد کرد. امیدواری و گلفام در هر دو پژوهش به این نتیجه می (1931) ( و1932) امیدواری و گلفام یعنی
نمای دستوری است و همچون غالب هایی است که از لحاظ ساختاری فاقد گواهزبان فارسی از جمله زبانکه 
نما واهگ در زبان، نقش خودۀ های هندواروپایی دارای عناصری تحلیلی است که علاوه بر نقش و جایگاه اولیزبان

، های زمان و نمودنما، مشخصههای غیرشخصی، مقولات وجهمجهول ،شانیبر اساس نظر اکنند. را نیز ایفا می
دو پژوهش رضایی  نمای فارسی هستند.های گواهنقل قول و گزارش، و افعال حسی و ادراکی از انواع ساخت

مفهومی هستند. رضایی و نیستانی ۀ این حوزهای مهم ( نیز از پژوهش1930( و رضایی و نیستانی )1939)
و  مفاهیم وجهیت معرفتییابی به تمایز میان نما برای دستنما و گواهبا بررسی قیدهای مختلف وجه( 1930)

 نمایی و وجهیت معرفتی را باید درکنند که ریشه ابهامات دو مقوله گواهنمایی، به درستی استدلال میگواه
ای هایشان، این دو مقوله، مقوله پژوهش های قاطع یافت. بر اساسو عدم امکان برشپذیری مفهوم اطمینان

را گمراه سازد و  ما دنبای هاآن هایرو شباهتنیاز اروند، شمار میهای مجزا بهمتمایز و قیدهای آنها، زیرمقوله
 مورد مسیر پیدایش ابزارهایبا این وجود تاکنون پژوهشی در هایی همسان بپنداریم. مقوله را هاباعث شود آن

است و از این منظر، پژوهش حاضر از نوآوری تحلیل برخوردار است. اینک  نما در فارسی به انجام نرسیدهگواه
چارچوب نظری پژوهش خواهیم ۀ در ادامه به ارائپس از مرور مختصری بر مطالعات پیشین در این حوزه، 

 پرداخت.
 

 چارچوب نظری -3

زبان زنده دنیا بر این عقیده  000شناختی در بررسی رده (4002) تر اشاره گردید، آیکهنوالدطور که پیشهمان
پیوندد. وندها به وقوع میشده از جمله نمایی واقعی، از رهگذر تکواژهای دستوریاستوار گردید که رمزگذاری گواه

نمایی، از معنای اصلی مفهوم گواههای مذکور در راستای بیان این بدین معنی است که برخی از اجزای زبان
مایی نشوند و به عضویت نظام بسته دستوری گواهشدگی میخود تهی شده، دستخوش سایش آوایی و کوتاه

ز های هندواروپایی از نظام بابسیاری از زبانورزد که کید مین وجود وی بر این موضوع نیز تأبا ایآیند. درمی
 ای که مدنظر آیکهنوالد است، وندهاینظام بستهگیرند. اطلاعات بهره می واحدهای دستوری برای نمایش منبع

 از ایهای دنیا در ابتدا، حاوی مجموعهزبان شوند. از آنجا که همهنماست که به فعل ملحق میتصریفی گواه
از دل واژگان  هتوان تصور نمود که وندها یا عناصر وابست، بنابراین میاندواژگان یعنی عناصر غیروابسته بوده

( پیدایش عناصر وابسته از منابع 0940) 4و تراگوت 1. بر اساس هاپراندهردگذاغیروابسته پا به عرصه وجود 
ود که کلیه شیعنی چنین تصور میپیوندد. به وقوع می شدگیرهگذر فرآیند دستوریاز  واژگانی غیروابسته

زای بر این اساس، اج. اندهردگذاپا به عرصه وجود شدگی دستورینمایی از رهگذر فرآیند گواهۀ ابزارهای وابست

                                                           
1. Hopper 

2. Traugott 
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واژگانی زبان که معانی ملموس، عینی، فیزیکی و قابل دسترس دارند و جزء تجربیات پربسامد و روزمره بشر 
ه خدمت بهستند )مانند فعل رفتن(، برای بیان اجزای انتزاعی و غیرملموس زبان )مانند معانی نمود دستوری(، 

 درک شوند. ریعترو س اند، بهترشوند تا این مفاهیم غیرعینی و غیرفیزیکی که به تجربه بشر وارد نشدهفته میگر
که یک تجربه پربسامد « رفتن»کند، از فعل را تولید می« 1پیرشدیم، رفت»مثلاً وقتی گویشور فارسی عبارت: 

که مفهومی انتزاعی و غیرملموس « 4)پایانی( نمود تکمیلی»روزه است، برای بیان مفهوم دستوری  فیزیکی و هر
 ها را بهتر بفهماند. در واقع، فعل واژگانیفرصتو عمر « شدنتمام »کند تا به مخاطبش مفهوم است استفاده می

 میلیدر مورد نمود تکاست )برای مطالعه بیشتر  شده ، برای رمزگذاری مفهوم نمود تکمیلی، دستوری«رفتن»
 . هاپر و تراگوت(1923و  1927، کهنبه نغزگوی ر. ک شدگی در فارسیو برای دستوری 1939 ،به داوریر. ک 

اند و برآنند که اجزای زبانی تحت ترتیب و صورت زیر رسم نمودهرا به 9شدگیمحور دستوری(، 7: 4009)
های م لایهالزاماً تماالبته محور زیر بدین معنا نیست که یابند. اجزای دستوری تحول می مشخصات این محور به

زیر به  قسمت با ترتیب میانی برای پیدایش اجزای دستوری حضور دارند، بلکه بدین معناست که تحول در هر
ی هاستبگاه پیش از واژههیچ نماییگواه شدگی و پیدایش وندهای تصریفییمثلاً دستورپیوندد. وقوع می

صریفی شده و به یک وند تبست یا وند اشتقاقی است که دستوریواژهپیوندد و همواره این به وقوع نمی نماگواه
  شود.بدل می

 <بستواژه<اجزای نقشی و دستوری )مانند حروف اضافه و ربط( <اجزای واژگانی )مثل اسم و فعل(
 وند تصریفی <وند اشتقاقی

در راستای این محور و به  (، تغییرات زبانی که1331) و همکاران 2( و هاینه4009بر اساس هاپر و تراگوت )
شوند. می و سایش آوایی 1زدایی، مقوله0معنایی پیوندند، شامل: سایش )تغییر(به وقوع می« شدگیدستوری»نام 

یان شود. در این مشده در هر سه حوزه معنا، نحو و آوا خرده تغییراتی را متحمل می به بیان دیگر واحد دستوری
است،  ( بیان شده4010)کر بوده و از سوی تراگوت قابل ذ شدگیفرآیند دستوریی که در رابطه با مهم تفسیر

نیز و « وابستگی»دستخوش افزایش  چنینشدگی، همدستوری ها بر اساس محورآن است که ساخت
، دهشدستوری یک ساخت زبانی، حضور ساخت شدگیِبه بیان دیگر در روند دستوری .7شوندمی« شدگیکوتاه»

و معمولاً در آخرین مراحل  گیرد، از استقلال حضور در جمله فاصله میشودحضور پایه میه بمقید 
شدگی نیز به سایش کوتاهدهد. بست، حضور مستقل، رخ نمیشدگی یعنی تحول به وند و واژهدستوری
 در ایندهد. شود که به دلیل بسامد بالای کاربرد رخ میشده اطلاق میهای آوایی ساخت دستوریویژگی

                                                           
 ام.( نقل کرده1930کهن )این عبارت را از نغزگوی. 1

2. Completive (terminative) 

3. Grammaticalization cline/chain 

 .است استفاده شده« شدگیزنجیره دستوری»از عبارت « شدگیمحور دستوری»ی در برخی از مطالعات این حوزه، به جا

4. Heine 

5. Semantic bleaching 

6. decategorization 

7. Reduction and increased dependency 
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که « ی()گوئ گوئیا»نمای د گواهقیسایش آوایی از « گویا» نمایقید گواهنشان خواهد داد که نگارنده پژوهش 
واقع،  ، دراست پا به عرصه وجود گذاشته، است« تو گویی» نمایگواه یافته بندشده و سایشخود، دستوری
نما واهبه مفهوم دستوری گ« گفتن»واژگانی  در تحول مفهوم فعلبر اساس محور فوق،  شدگیفرآیند دستوری

 تهی شدهمن« گویا»شدگی ساخت به دستوری وارو پس از طی تغییرات سلسله که در نهایت است دخیل بوده
ی قیود شدگو درجه دستوری زدایییزان تغییرات تصریفی این مقوله در راستای مقولهنمایش م برای .است
 1931هن )کنغزگویشدگی( داوری و شدگی )معینرویکرد ابعاد دستوریبه  «گفتن»نمای فارسی از فعل گواه
این تغییر مهم در زبان فارسی ۀ پای که« گفتن»شدگی فعل در ادامه به دستوریایم. ( مراجعه نموده4017و 

 پردازیم.است می

 های دنیا در زبان« 1گفتن»ل افعا خانواده شدگیدستوری -3-1

ست، ا برای پژوهشگر مطرح بوده« گویا»نمای گواهنخستین پرسشی که پیش از واکاوی مسیر تحول ساخت 
های ساختیم، نمایی غیرمستقبود. به بیان دیگر چرا برای بیان گواه« گفتن»از فعل این مفهوم دستوری  پیدایش

اند. واکاوی این به خدمت گرفته نشده «شنیدن»یا ، «دیدن»ه لحسی دیگر از جم برخاسته از افعال پربسامد
های دنیا دستوری شده و برای بیان مفاهیم در بسیاری از زبان «گفتن»نشان داد که افعال خانوادهموضوع 

خانواده افعال  شدگی، دستوری(4002) 4بر اساس چپلشوند. کار گرفته مینمایی بهدستوری از جمله گواه
دا، نما، نشانه مبتی و شرطی، گفتمانحروف ربط عل   ساز،از جمله: متمم به انواع امکانات دستوری« گفتن»

، «گفتن»است. از آنجا که خانواده افعال  های دنیا مشاهده شدهنما، نشانه مقایسه و جز آن در بسیاری از زبانگواه
ز نخستین تجارب اترین تجربیات بشری هستند )یکی ترین و ابتداییترین، ملموسجزو پرکاربردترین، فیزیکی

رو گزینش این دسته از افعال برای بیان دیگر مفاهیم دستوری کودک انسان پس از خوردن و خوابیدن(، از این
شناختی، ای رده( بر اساس مطالعه4002امری قابل انتظار است. چپل )شدگی این فعل، و به بیان دیگر دستوری

پا  های دنیادر زبان« گفتن»از منبع واژگانی افعال با مفهوم  است که مفهوم دستوری را ارائه داده 14حداقل 
این مفاهیم دستوری حاصل، هریک به لحاظ مقوله دستوری نیز دچار تغییرات  .اندگذاشتهبه عرصه وجود 

تصریفی شده و تا حدودی از مقوله اصلی فعل فاصله گرفته و به مشخصات تصریفی دیگر مقولات دستوری 
فارسی که  رد« فتنگ»است تا با بررسی یکی از مشتقات فعل  در این پژوهش نیز تلاش شدهاند. نزدیک شده

ی در فعل شدگیید حضور فرآیند دستوریأای از زبان فارسی مبنی بر تکند، دادهنما را ایفا مینقش قید گواه
 و در این زبان را ارائه دهیم.« گفتن»
 
 

                                                           
1. “SAY” verbs or verba dicendi 

2. Chappell 
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 شدگی رویکرد ابعاد دستوری -3-2

اند، برخاسته «گفتن»نمای فارسی که از فعل که قیود گواهکوشد نشان دهد اشاره کردیم، این پژوهش میتر پیش
 اما. نداشدگی از ساختی واژگانی به ساختی برای بیان مفهومی دستوری تحول یافتهبر اثر فرآیند دستوری

 هایزبان که دهندینشان م ایدن یهادر تمام زبان یاست؟ مطالعه تحولات زبان یندیچگونه فرآ شدگیدستوری
، ملموس ،ینیع یدر وهله بعد( با معان دیو صفت و ق ولا وهله در فعل و اسم) هادر ابتدا فقط از واژه یبشر
افه، از جمله حروف اض یمتقدم، امکانات دستور هایزبان نیا انمی در. بودند شده لیتشک یو مصداق یکیزیف

 نهما دل از هاوجود، امکانات مذکور در گسترش زبان نینداشتند. با ا ییجا آنز جحروف ربط و  ن،یافعال مع
 زین و یداخل زبان یاز روابط اجزا ترییجزئ میپا به عرصه وجود گذاشتند تا مفاه یواژگان دست در امکاناتِ

 ،یمصداق ریغ ،تریانتزاع یتیماه ،یکنند. امکانات دستور رمزگذاری را هاانسان انیو م یزبان رونیارتباطات ب
 یراز تجارب روزمره بش کی چیهندارند، چرا که با  یریملموس دارند که در ذهن بشر، تصوریو غ یکیزیرفیغ
است،  یدر زبان فارس یواژگان یکه مفهوم «دنیدو»واژه  دنیزبان با شن یفارس شوریندارند. مثلاً گو یوندیپ

 نیرو انیو از ا شودیآن در ذهنش فعال م یرتصوی طرحواره بلافاصله است، آن را داشته یکیزیچون تجربه ف
زبان است،  یدستور میکه از جمله مفاه نماییمفهوم گواه دنیاما با شن کند،یدرک م خوبیواژه را بلافاصله و به

 ،یکیزیف میبلافاصله و با همان سرعت مفاه تواندنمی است، مفهوم نداشته نیاز ا یتجربه قابل لمس چیچون ه
که همانا  زبان یکیزیرفیملموس و غریغ میمفاه ترعیپردازش بهتر و سر یرو و برانی. از ادیآن را پردازش نما

و  ینیو امکانات ع میبا مدد قوه شناخت خود، از مفاه ادنی یهاتمام زبان شورانیهستند، گو یدستور میمفاه
 یدستور امکانات شیدایپ ندی. فرآکنندیم انیب میرا از رهگذر آن مفاه یم دستوریبهره گرفته و مفاه یواژگان

و  یداور کرد،یابررو نی(. بر اساس ا4009 ،)هاپر و تراگوت نامندیم شدگییرا دستور یاز امکانات واژگان
 قادر است کردیرو نای که هستند آن بر و اندرا ارائه داده شدگینی(، مدل ابعاد مع1931و  4017کهن )ینغزگو

 تحول در وارسلسله یدادهایمدل که بر اساس رو نی. ادینما لیتحل زیرا ن شدگییتمام موارد دستور
 میمفاه انیب یرا در راستا یامکانات واژگان ییو آوا یفیتصر ،معنایی تحولات است، شده میترس شدگیدستوری
را بر اساس درجه  یامکان واژگان شدگییدستور زانیم ت،یو در نها گذاردیم شیبه نما یدستور
 یوریشرحند: بعد اول: ن نیبه ا ایشان مدل سبر اسا شدگیی. ابعاد دستوردهدیآن نشان م 1شدگییدستور
دگی شبه منزله نیروی محرکه برای شروع فرآیند دستوری که یآن مفهوم دستور یعنی ،است 4شدگییدستور

بعد دوم: منبع ، شوندیم شدگییدستور آن، متحمل انیب یدر راستا یواژگان هایساخت کند وعمل می
لیه، ان از جمله معنای اوشات درونییبا توجه به خصوص که هیاول یآن منابع واژگان یعنیاست،  9شدگییدستور

ۀ درجم، بعد سو تیو در نها شوندیم شدگییمتحمل دستور گزینش شده و  یدستور میمفاه انیب یدر راستا
داده درجه نشان  9را در  یامکان واژگان ییآوا شیو سا زداییمقوله ،ییمعنازدا زانیم هکاست  شدگییدستور

                                                           
1. Grammaticalization degree 

2. Grammaticalization force 

3. Grammaticalization source 
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د از عگذارد، به بیان دیگر این بُشدن به نمایش میو بر این اساس، میزان تغییر واژه را در راستای دستوری
ثیر أنفوذ کرده و آن را تحت تشدگی تا چه حد به میانِ واژه دهد که دستوریشدگی به ما نشان میدستوری

 ،ییاست و به لحاظ معنا ییاول، واژه تنها دستخوش تحولات معناۀ در درجاست.  تغییرات خود قرار داده
مثلاً وقتی  است. افتهی یدستور یخود را از دست داده و تنها معناۀ یاول یمعنا یو مصداق ینیع هاییژگیو

(، در راستای بیان مفهوم 44تا  19های شدگی( )مثال)منبع دستوری« گفتیتو »نمای در بند گواه« گفتن»فعل 
معنایی  هایشود، ویژگی اجباری بودن مفعول را که از ویژگیشدگی( دستوری مینمایی )نیروی دستوریگواه

را  دای خوبه بیان دیگر، معنای گزارهشود. دهد و بدون مفعول ظاهر میاست از دست می« گفتن»فعل گذرای 
تمام  ،ییمعنا راتییعلاوه بر تغ اژهدوم، وۀ در درجکند. نمایی را کسب میاز دست داده و معنای دستوری گواه

ن درجه . ایردگییقرار م زداییو تحت مقوله دهدیاز دست منیز خود را ۀ مقول یفیتصر هاییژگیاز و یبخش ای
 شود. چرا که این بند که در وضعیت واژگانی و مصداقیهم دیده می« تو گفتی»نمای شدگی بند گواهدر دستوری

ایی در نماست، در راستای بیان مفهوم گواه ، از فاعل ضمیر شخصی و فعل قابل تصریف تشکیل شدهخود
شده دیگری برای دیگر اشخاص و شمار به نمایش  شود و صورت تصریفثابت و منجمد می« تو گفتی»صورت 

درجه سوم اما کند. نمایی را رمزگذاری میصورت تصریفی ثابت، مفهوم گواهگذارد و فقط با یک نمی
ود مقوله خ فیتمام تصر ای یمعنا و هم بخش ،که هم ایدر خلال آن، واژه شدگی، وضعیتی است کهدستوری

تمام  ای ییآوا هاییژگیاز و یو بخش شودیهم م ییآوا شیسا ای شدگیکوتاه دستخوش است، را از دست داده
شدگی و وریتدر مسیر دس 1ورت تکرارشوندهصبعدتر خواهیم دید که این وضعیت به. دهدیاز دست م نیز آن را

 ازیم.پردهای پژوهش میدر ادامه به تحلیل دادهاست.  در فارسی مستند شده« گویا»نمای پیدایش قید گواه
 

 ها تحلیل داده -4

 شدگی و تحول معنا،برای بررسی دستوریپردازیم. های پژوهش میبه تحلیل دادهدر این قسمت از پژوهش، 
، وضعیت معنایی و صوری این واژه را در سه دوره فارسی میانه، «گویا»های صوری و تصریفی یمقوله و ویژگ

که در نماییم تا بر اساس تحولاتی تا امروز( بررسی می 19و نو امروز )قرن  (هجری 19تا  2نو متقدم )قرن 
با دو  «گویا»نمودیم که واژه  هپیشتر اشارشدگی آن را اثبات نماییم. است، دستوری رخ داده این واژه ساخت

و  4«نگفت»یکی، صفت فاعلی از فعل  :است های واژگان فارسی ثبت شدهمعنی کاملاً متفاوت در فرهنگ
با این وجود باید اشاره . 9نمایی استکه همان مفهوم گواه« ظاهراً»و « کهاینمثل»، «انگار»دیگری با مفهوم 

صفت فاعلی است که در دوره میانه  در فرهنگ واژگان، مفهوم از این واژه و نمود که نخستین مفهوم ثبت شده
نیم که ککید میأ. مجدداً تکنیمه در فارسی میانه اشاره میین واژابتدا به وضعیت ارو از این است. ثبت شده

                                                           
1. recursive 

 که سخن گفتن تواند، مقابل گنگ و اخرس که ناگویاست.« گوینده»از جمله فرهنگ دهخدا با مفهوم . 4
 فرهنگ دهخدا و معین.. 9
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« گویا»های در زبان فارسی هستند. طرح پیشینه و نمونه 1نامهمۀ نما دو واژگواه« گویا»صفت فاعلی و « گویا»
است که تصور چندمعنابودگی و یا  با مفهوم صفت فاعلی در این پژوهش فقط بدین سبب صورت گرفته

 متفاوتش از میان برود. هایمسیرهای پیدایش مشابه برای این واژه با دو معنا و نقش
 در فارسی میانه: یک صفت فاعلی« گویا» -4-1

 دهدین مما نشا یدرزمان هاییبررسنماییم. در زبان فارسی می« گویا»ای به نخستین ثبت واژه در ابتدا اشاره
. (4010، 9استاسبرگ؛ 3711، 1930 ،4است )مکنزی ثبت شده gōwāgصورت میانه و بهدر دوره «گویا» واژه که

« صفت فاعلی»با معنای  -gāو پسوند اشتقاقی  «گفتن»به معنای  gōwاز بن مضارع فعلی که این واژه، 
ای گوینده و و با معناست  داشته برای فعل گفتن را مفهوم صفت فاعلیفقط میانه،  ، در دورهاست تشکیل شده

برای توصیف   gōwāg، واژه(1923و راشد محصل ) (4010) استاسبرگ نظر بر اساس. است ثبت شده 2سخنگو
 .است و بر اساس آن، زردشت، سخنگوی خدا معرفی شده است کار رفتهبه هفتم زردشت در دینکرد

 (4 ē ōy gōwāg hēm kē wahman hēm,kū āstag ī ōy hem. 

 « آور اویمکه بهمنم، یعنی پیام <من>اویم  <سخن>که گوینده »
 (.04: 1923، راشد محصل) 10، بخش 9، فصل دینکرد هفتم

 (9 kē “gōwāg pid” ēd kū mād ī ōy ī gōwāg sōšāns, kū ēbgat petyārg be burdan 

nimūdār 
 یارهپت مادر آن سوشیانس گویا که او نمودار از میان بردن اهریمنکه ، آن<نام اوست>« گواگ پد»که آن»
 «است.
 (. 112: 1923، )راشد محصل 10، بخش 10، فصل هفتم نکردید

است و  (، هیچ معنای دیگری برای این واژه ثبت نگردیده1930واژگان فارسی میانه مکنزی )در فرهنگ 
 ت فاعلیبا مفهوم صف «ا-» یپسوند اشتقاقاست.  این واژه تنها با مفهوم صفت فاعلی در این دوره مستند شده

 āg «اگ-»و در اصل  دهیرسنو ۀ به دور انهیدر واقع از دوره ماست،  کار رفتهبه  gōwāg«گویا»ۀ که در واژ
 مستند است، درآمده« دانا»صورت هبه امروزه ک dânâg «داناگ»( و واژه 2پسوند در شاهد ) نای. است بوده
 :ستاشده

 (2 Handarz-I Ošnar-I dânâg (titus.uni-frankfort.de) 

 اوشنر دانا اندرز
در این دوره مفهوم صفت فاعلی « گویا»واژه دهند که تنها مفهوم بنابراین، دادهای دوره میانه نشان می

 پردازیم.در دوره نو متقدم می با مفهوم صفت فاعلی های این واژهاست. اینک به نمونه بوده

                                                           
1. homonymous 

2. Mackenzie 

3. Stausberg 

4. speaker, speaking  
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 در فارسی نو متقدم «: صفت فاعلیگویا» -4-2

نامیده هجری، فارسی نو متقدم 19تا  2تر اشاره گردید، در این پژوهش، فارسی قرون طور که پیشهمان
از دوره میانه  با مفهوم صفت فاعلی «گویا( »1دهند که: های منثور و منظوم این دوره نشان میشود. دادهمی
)همچون دیگر واژگان مشتق حاصل از این پسوند( به ، /āg-/از انتهای پسوند صفت فاعلی   /g/با حذف واج و

 برای این واژه در این دوره نیز حفظ شده« نگفت»( مفهوم صفت فاعلی فعل 4است.  دوره نو متقدم رسیده
 ای. نکتهدوره مستند نشده است نیا یهاواژه در داده نیا یبرا یینمامفهوم گواههجری،  10تا قرن ( 9است. 

نمای کاربرد ساخت گواه نیز 19و تا قرن  10پس از قرن  های این دوره قابل توجه است این است کهکه در داده
شود و در متون منثور، کاربرد این ساخت بسیار محدود دیده می« منظوم»دوره بیشتر در متون در این « گویا»

 دههای فارسی مستند شدر تمام دوره« گویا»با این وجود باید اشاره نمود که مفهوم صفت فاعلی برای است. 
رچ گوگل س کند.اسمی ایفا میاست و حتی امروز با بسامد بالایی این واژه نقش صفت فاعلی را در ساخت گروه 

ستجو ج نما در صفحات نخستی گواه«گویا»ی صفت فاعلی با بسامد بسیار بالاتر از «گویا»دهد، نشان می
 دارد: در فارسی نو متقدم را ( مفهوم صفت فاعلی14تا ) (0)های نمونهدر « گویا»شود. نمایان می

 (1927دو دهان داریم گویا هم چو نی )مولوی( 0
 (  1979 طفل را در مهد گویا او کند )عطار( 1
ــن7 ــی ــا ز چ ــوی ــرد گ ــی م ــک ــد ی ــای ــی  ( ب
 ( شـــمایلی که در اوصـــاف حســـن و ترکیبش2    

 

 (1921که چون او مصـــور نبیند زمین )فردوســـی  
ـــد زبان گویا را )ســـعدی  (1974مجال نطق نباش

 

 (1921 ( چنین گفت با شاه گویا درخت )فردوسی3
 (1971 گویای اسرار )حافظ( الا ای طوطی 10
ــ( عــقــل جــزو از کــل گــو11 ــ ای ــین ــــت                     یس
ــس ز ی( ا14     ــو ب ــان ت ــزب ــی ــرا             یان ــر م  م

 

ـــا ن  قاض ـــا بر ت قاض  (1927 ی)مولو یســـتیگر ت
 (1927یمن تو را )مولو میچه گو ایگو ییچون تو

 

 

از دوره « فتنگ»برخاسته از فعل  با معنای صفت فاعلی عنوان ساختی اشتقاقیبه« گویا»شواهد ۀ پس از ارائ
در « گفتن»سته از فعل انما، برخهای گواهمیانه و نیز در فارسی نو متقدم، در ادامه به پیدایش نخستین ساخت

سی نو در فار« تو گویی»و « تو گفتی»بر این اساس، نشان خواهیم داد که بندهای پردازیم. زبان فارسی می
 گیرند.نما را در جمله بر عهده میتوری شده و نقش قید گواهمتقدم، دس

 در فارسی نو متقدم نماقیود گواه«: تو گفتی/ تو گویی» -4-3

سمت به  شانهروند در این ق ستوریظهور ن سی خواهیم پرداخت که برای نخستین بار هایی د شده در زبان فار
«  فتنگ» و به لحاظ منبع واژگانی از فعل اشــتغال داشــتهنمایی در تاریخ این زبان، به رمزگذاری مفهوم گواه

وره، در که در متون این د هستند« تو گویی»و « تو گفتی»، بندهای شدهدستوری هاینشانهاند. این برخاسته
نمای غیرمستقیم، به گفتار گوینده، اعتبار بخشیده، منبع اطلاعات او را مشخص نموده و ادعای او را نقش گواه
در  )خصوصاًفارسی نو متقدم  ابتدایی هجری یعنی دوره 7تا  2های قرون دادهکنند. و دلیل، همراه می با شاهد
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هایی دهند که ساختنشان می( ه فردوسیمو با بسامد بسیار بالا در شاهنا اشعار فردوسی، رودکی و ناصرخسرو
د که مفهوم انکار رفتهمنظوم و منثور به، در متون «گفتن»، اما نه در معنای واژگانی «گفتن»برگرفته از فعل 

گمان گیری، تیجهننمای استنتاجی، یعنی اندیشه، پندار، نمایی غیرمستقیم، بیشتر با مضمون گواهگواهدستوری 
ــواهد و قرائن موجود در جمله رمزگذاری میو ظن گوینده  ــاس ش ــاره طور که پیشکنند. همانرا بر اس تر اش

های ، نمونه(41( تا )19هستند. شواهد )« تو گویی» و« تو گفتی»شده بندهای دستوری، هاین ساختکردیم، ا
، «یتو گوی»و « تو گفتی»های گذارند. در تمام شواهد ارائه شده، ساختها را به نمایش میاین ساختکاربرد 

شده« گفتن»بر رخداد  ساختی، به اند ودلالت ندارند، یعنی از معنای واژگانی خود تهی  صریفصورت  ناپذیر ت
ــوری( و  ــت، از ترکیب)به لحاظ ص ناپذیر )به لحاظ معنایی( در ابتدای جمله، مفهوم انگار، ظاهراً، چنین پیداس

ـــتای بیان دهد. آید و جز آن را میظواهر چنین برمی ـــاخت در راس ـــتوری از کلیه  میومفهیعنی این س دس
د های رخداد فرآینزدایی کامل که از نشــانهشــده و تحت مقولههای مرتبط با فعل یا فاعل خود تهی تصــریف
ستوری ست قرار گرفتهد ست.  شدگی ا ستکارگیری این بندهای گواهشاعر و گوینده با بها ای این نما که در را

به مخاطب اعلام  اند،نزدیک شــده« قید جمله»های فاصــله گرفته و به ویژگی« بند»تحول، از مشــخصــات 
شواهدی که دارم می»دارد که: می ساس  ستنتاج میبر ا ساس ظواهر امر »یا ، «که... کنمبینم، چنین ا من بر ا

ست، ا کوشد با بیان اندیشه و پندار و استنتاج خود از شواهدی که دیدهیعنی شاعر می«. پندارم که....چنین می
دهند ها نشان میاین مثالارائه دهد. شاهد و گواه برای گفته خود ا به مخاطب بقبولاند و به نوعی، گفته خود ر

صحنه روایت گوینده « تو گویی»و « تو گفتی»نماهای در تمام بندهایی که گواه شاهدی نیز در  حضور دارند، 
ــاهد مذکور، گفته خود را اعتبار می ــور دارد که گوینده بر مبنای وجود ش ــد و در واقع، مدرکی برای حض بخش

ـــه گوینده که از طریق گواه19مثلاً در مثال )دهد. اثبات گفته خود ارائه می بیان « و گفتیت»نمای (، اندیش
سپهر دیدهمی صویری که از  شده شود، با ت ست همراه  ست.  ا شاهد )یا ا شم(11در  صدای خ شنیدن  آلود، ، 

 .دارد که استنتاجی در راستای شباهت صدا با تندر ارائه نمایدگوینده را برآن می
ــــپــهــر( چــو پــولاد 19  زنــگــار خــورده س

   
ــرگــون12 ــی ــدر آن چــادر ق ــهــر ان ــــپ    ( س

چــهــر  تــو گــفــتــی بــه قــیــر انــدر انــدود    
(1921 ،)فردوسی  

 

خواب انــدرون تی بــه  ـــ ــــدس تی ش ف گ تو   
(1921 ،)فردوسی  

ـــاخت( گهی می10 ید و گه چنگ س ـــار  گس
 
کرد11 بر، از خشـــم آواز  من   ( بــه دشـــ

    
فرومــایــ17 تی  خ ل تی کــه  ف گ تو   ه انــد( 
 

ــــاخــت  یرنــگ س ن تی کــه هــاروت  ف گ تو   
(1921، )فردوسی  

ــرد ــاز ک ــدر آغ ــن ــر ت ــگ ــی م ــت ــف ــو گ  ت
(1979، )رودکی  

ــه ــای ــن پ ــری ــت ــم ــکشــــان ک ــردن ــدزگ ان  
(1921، )فردوسی   
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ـــت(  تو 12 ـــتس  گفتی ز مســـتی کنون خاس
 
بان دوســــت بود13 به شـــهرم یکی مهر  ) 
 
ــــره40 ــــت بــا مــیــمــنــه مــیس  ( بــیــاراس
 
کاخ و ا یکی( 41 غل از  خاســــت وانیغل  ب
 
 ( نبــاتهــاش تو گفتی کــه کژدمــاننــدی44
 
ــران49 ــان ای ــزرگ ــد ( ب ــن  گشـــــاده دل

    
 ( هوشــیاران را همی ماند به خاموش و لیک42

  

ــــت  ــــتس  وگــر جــنــگ بــا یــک تــن آراس
(1921، فردوسی)  

  ی کــه بــا من بــه یــک پوســــت بودتو گفت
(1921، )فردوسی  

 
ــــد یـکســــره  تـو گـفـتـی زمـیـن کـوه ش

(1921، )فردوسی  
ـــت تو ـــتخیز اس ـــب رس ـــتگفتی که ش راس  

(1979، )رودکی    
تر بر او نشــــ ــــده و خــارهــا  گره ش گره   

(1919، )عنصری  
ــــلــنــد  تــو گــویــی کــه آهــن هــمــی بــگس

(1921، )فردوسی  
ستی چون سودا سرش پر  سخن گوید تو گویی   

(1907 ،)ناصرخسرو                                 
یم     40 هردو پــا تی  کی و ســـســـ ی  ( ز بــار

                      
ــــت1  ننــدوس ت من پــای  یی پــای  گو تو   

(130: 1970، مدبری)  
ــی زشـــــت (41 ــک ــود  ی ــاز ب ــدآغ  روی ب
   

د4  ــو ــار ب ــزی م ــردم گ ــه م ــی ب ــوی ــو گ  ت
(100: 1970، )مدبری  

 

ی ادهند که بندهای مذکور، اگرچه ساختی جمله، نشان می«تو گفتی»و « تو گویی»های بندهای حاوی داده
 «گفتن»در این ساخت، مفهوم رخداد فیزیکی « گفتن»( فعل 1 اند، امایعنی از فاعل و فعل تشکیل شده ،دارند

ثابت های نحوی فعل و فاعل، صورت، ساخت این ( در4 است. را ندارد، پس دستخوش سایش معنایی شده
یعنی به لحاظ فاعل، برای هیچ شخص و شمار دیگر و به  ،9اندصورت ساختی منجمد شده درآمدههستند و به

 شوند و فقط با همین ساختدیگری صرف نمیو شخص و شمار لحاظ فعل نیز برای هیچ زمان و وجه و نمود 
 زداییمقولهدچار  . چنین تحولی در یک ساخت حاکی از آن است که ساختشوند، در جمله ظاهر میو صورت

معنی  (9 اند،فاصله گرفته« جمله»از مقوله  دهنده آن است که آنهادو ساخت، نشان است، و در مورد این شده
که بر رخداد گفتن از سوی دوم شخص مفرد عنی مجموعه واژگان تشکیل دهنده )پذیر ندارند یعنی مترکیب

                                                           
 هجری 2شعر از آغاجی بخارایی، شاعر قرن . 1
 هجری 2شعر از ابوشکور بلخی، شاعر قرن . 4

3. freezed 
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ه گفت کتوان ، بنابراین تا حدودی میاز سوی دوم شخص مفرد دلالت ندارد« گفتن»رخداد بر دلالت دارد( 
های اند. این بدان معناست که ساخت( شده4019، )در لفظ هاینه 4شدگیقراردادیو  1شدگیدچار اصطلاحی

قراردی از  طوربلکه از سوی کلیه گویشوران نیز پذیرفته شده و به ،انددستخوش تحول شدهنه تنها مذکور، 
، تغییر هستیم: سایش معناییدسته در این مسیر تحول، شاهد سه  شوند.سوی ایشان به خدمت گرفته می

(، هر 4019 ،و هاینه 4009 ،شدگی )هاپر و تراگوتزدایی و قراردادی شدگی. بر اساس مطالعات دستوریمقوله
، فراهم فارسی نما را از دلِ جملاتهای گواهشدگی بوده و موجبات پیدایش ساختسه تغییر، در راستای دستوری

شدگی اجزای زبانی، مدلی ارائه ( برای تعیین میزان دستوری1931و  4017 )اند. داوری و نغزگوی کهن آورده
تو »و « تو گفتی» بندیشدگی دو ساخت و بر اساس این مدل، درجه دستوری 2.2در قسمت  اند کهنموده
ای که ذکر آن در اینجا ضروری به اما نکته بررسی خواهیم نمود.نما ول به قیود گواهرا در راستای تح« گویی

سد رگاه از صحنه زبان فارسی کنار نرفتند، هر چند که به نظر میرسد آن است که این دو ساخت، هیچنظر می
کارگیری این ساخت در فارسی نو امروز و از سوی ای از به( نمونه47) اند. مثالکاملاً به حاشیه رانده شده

 الشعرای بهار است.ملک
ـــتــه (47 ــــت آراس ـــتی اس  تو گفتی بهش
خروش زمــانــه        یی  گو ینتو  ــــت ا    اس

ـــتــه  خواس نعــت کــه دل  ـــ کرده ص  چنــان 
بهــار ــــاه زمن ) یش ش ت بیــدن  جن  (1932 ،ز 

 

       

ر.ک به هاپر و  شدگی است )برای انشقاقشهرت دارد، از اصول مهم دستوری 9انشقاقاین وضعیت که به 
شود، تر میدستوری یا دستوری(. بر اساس این اصل، وقتی واحدی 1923، کهنو نیز نغزگوی 4009 ،تراگوت

عنوان تواند بهگذارد، باز هم میکه صورتی جدید از آن پا به عرصه وجود میشدگی و پس از آنپس از دستوری
واحدی مستقل در زبان باقی بماند و همان نقش و صورت پیشین خود را حفظ کند. به بیان دیگر پیدایش 

د، در های جدیشود که صورت پیشین در زبان از بین برود، هرچند انشقاق صورتهای جدید، سبب نمیرتصو
ین، های پیششود که ساختو یا باعث می شودهای پیشین میها باعث به حاشیه راندن صورتبرخی از زبان
های مشخص )مثلاً ادبی( و یا حتی از سوی گویشورانی مشخص های مشخص )مثلاً شعر(، سبکتنها در بافت

ین ولی به محو ا)با توجه به عوامل سن، جنس، طبقه اجتماعی و یا میزان تحصیلات( به خدمت گرفته شود، 
های اولیه ابزارهای شود که اگرچه صورتو بر اساس این اصل، مشاهده میرو از اینشود. ها ختم نمیصورت
 ها در کنار ابزارهایولی به یکباره از زبان حذف نشده و تا مدتشوند در طول زمان دچار تغییر مینمایی، گواه

های مشخص و محدود به زیست خود ادامه ای و یا در بافتطور حاشیهجدید، هرچند با بسامد پایین و به
با  «تو گویی»و « گفتیتو »های قیدی شدگی ساختدر ادامه نشان خواهیم داد که روند دستوری دهند.می

های مذکور در مسیر این تحول، باز هم دستخوش تحولات جا ختم نشده و ساختبه همین نمایینقش گواه

                                                           
1. idiomaticization 

2. conventionalization 

3. divergence 
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ه شده را به زبان عرضهایی کوتاهشده و ساخت« سایش آوایی»شدگی یعنی ساختاری وابسته به دستوری
 دارند.می

 
 
 

 یدر فارس «ییتو گو»و « تو گفتی» نمایگواه دویق افتهیشیسا های: صورت«یگوئ»و « گفتی» -4-4

 نو متقدم

ای و در اشعار فردوسی و رودکی و دیگران، از معنای گزاره 2از قرن « تو گویی»و « تو گفتی»گفتیم که دو بند 
ای معنشود که . با این وجود مشاهده میاندنمایی را رمزگذاری نمودهو مصداقی خود تهی گشته و مفهوم گواه

« فتیتو گ»دو ساخت ۀ شدهای بعد، از سوی دو ساخت دیگر که به نظر، کوتاههمزمان و نیز در قرننمایی، گواه
 است. دو ساخت مذکور، کار رفتهبهو منثور  ، در متون منظومگویشورانسوی  نیز از ،ستنده« تو گویی»و 
ر را در آثا نمایینقش گواه« گفتی»ساخت دهند به بعد نشان می 2های قرون هستند. داده« گویی»و « گفتی»

ز ادهد که این ساخت نشان می« تو گفتی»و « گفتی»ساخت ۀ است. مقایس کردهاین دوره رمزگذاری می
کاربرد  (97( تا )42) های. مثالاستپا به عرصه وجود گذاشته« تو گفتی»نمای سایش آوایی ساخت گواه

زمانی  «گفتی»شود که در تمامی شواهد، دهد. مشاهده میغیرمستقیم نشان مینمای نقش گواه را در« گفتی»
ائه اراست که گوینده، شاهدی را عرضه نموده و بر اساس آن شاهد، استنتاج خود را از رخداد واقعه کار رفتهبه

رو ناست و از ای گوینده بر آن است تا نشان دهد که استنتاج او بر پایه شواهدی ملموس واقع شدهاست.  داده
شود که انگار، گوینده، در صحنه (، صحنه طوری بازگویی می42در شاهد ) بیفزاید. مثلاً بر صحت پندارش

خود در شود که گوینده ( نیز چنین تصور می43در شاهد )ه و شاهد آمدن شخص مورد بحث است و حاضر بود
 است. صحنه حاضر بوده و شاهد نگاه معشوق بوده

ــد 42 ــام ــی ــگ دژم( ب ــن ــه  بســـــان ن
 
ید( ن43 چاکر نگر به  مک ز پس پرده   رم نر
 
 ( چــنــان بــر گــرفــتــم ز زیــن خــدنــگ90
 
 ( هوا گفتی از نیزه چون بیشــــه گشــــت91
 
ــا94 ــی اژده ــک ــد ی ــدر آم ــــت ان  ( ز دش
 
ـــاز (99 ـــد ب ـــری ـــغ ـــای ب  دژم اژده

ــه دم   ــــوزد ب ــن را بس ــی ــی زم ــت ــف  کــه گ
(1921 ،)فردوسی  

ــــه مــاه یش زنــد گوش ت گفتی از میش همی   
(1931 ،)کسایی  

ــــه ســـنــگ  کــه گفتی نــدارم بــه یــک پش
(1921 ،)فردوسی  

ـــبـان پر انـدیشــــه گشــــت  خور از گرد اس
(1921 ،)فردوسی   

ــا  ــد ره ــاب ــی ــی ن ــت ــف ــل گ ــی ــزو پ  ک
(1921 ،)فردوسی  
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کرد92 یلــه  کی و ی ــــان  خروش چو رعــد   ) 

   
                             ( چون شـــب آمد همه را دیده بیارامد و من90

ــت  ــروخ ــش اف ــی آت ــم ــه دمه ــی ب ــت ــف گ  
(1921 ،)فردوسی  

ــرد ــب ــد دشـــــت ن ــدری ــی ب ــت ــف ــه گ  ک
(1921 ،)فردوسی  

ـــر نشـــتر م میانــدر بن مو یگفت ــــدیس ش  
(1974 ،ی)سعد  

 

 (404: 1931، است )بیهقی داد که گفتی کاری افتادهیافتم و دلم گواهی میاما قرار نمی( 91

 زدگی دارد نیز بسیار آرام و مطمئن. مادرشرود، برای کسی که در رفتن شتابگفتی به پالوده خوردن می( 97
 فرستدخوردن میرا به پتاوده که گفتی اوگفت دندان افشار با این فاسقان، چنانکرد و میزره بر وی راست می

 .(449: 1931، )بیهقی
ین ساخت ا است. مستند نشدهنما گواه «تو گفتی»ت ، در هیچ منبعی پیش از ساخنماگواه «گفتی»ساخت 

 اختاست. به بیان دیگر، س ثبت شدهدر متون منظوم و منثور فارسی « تو گفتی»طور همزمان یا پس از به یا
 . این ادعا را بر اساس اصل سایشاست بوده« گفتی» نمایگواه منبع پیدایش ساخت« تو گفتی» نمایگواه

ده شآوایی واحدهای از پیش دستوریشدگی شدگی است و بر کوتاهآوایی که از ساز و کارهای نهایی دستوری
، تر و به لحاظ آواییکوتاه« گفتی»دهد که ساخت . مقایسه این دو ساخت نشان میمیدهدلالت دارد ارائه می

از  بایستی «گفتی»، ساخت و بر اساس معیار تقدم زمانی است. به دیگر عبارت« تو گفتی»تر از ساخت سائیده
، به (1339بر اساس هاینه ). باشد پا به عرصه وجود گذاشته« تو گفتی»شدگی ساخت تاهسایش آوایی و کو

 ند.کشدگی پیدا میشود، گرایش به کوتاهای دستوری قراردادی میعنوان نشانهکه واحدی زبانی بهمجرد این
 شده، بخشی از محتوای آوایی خود را از دست داده و به محتوای آواییبدین معناست که واحد دستوری نای

شدگی نیز سایش آوایی را آخرین مرحله دستوری( 4011) و هاینه شود. نروگتر میمجاورش تا حدودی وابسته
های آوایی ( بر آن است که در خلال سایش آوایی، تعداد سگمان4012) 1اند. در این میان، زاینهورستدانسته
ن باور است که سایش آوایی عموماً شود. وی بر ایها کاهش یافته، تلفظ با کوشش کمتری انجام میساخت

 شود. این فرآیند توجیهیشده ظاهر میبسامد بالای کاربرد واحد دستوریۀ شدگی و در زمینپس از دستوری
رون کند و بالطبع زمینه را برای صورت آوایی مقپذیرتر میبینیپیشنقشی دارد: افزایش کاربرد، واحد زبانی را 

 «گویی»ۀ شدساخت کوتاه به بعد نیز استفاده از 7های قرون بر همین منوال، دادهسازد. تری مهیا میصرفهبه
در اشعار  به بعد و خصوصاً  7قرن  یعنیهای قرون میانی فارسی نو متقدم )دادهگذارند. ه معرض نمایش میبرا 

ید استفاده از قو « تو گویی»نمای ساخت گواه کارگیریبهکلی مولوی(، حکایت از کاهش حافظ و سعدی و 
رخداد  ،«گفتی»همانند ساخت  فرضیه نگارنده در افزایش استفاده از این ساخت،. دهدمی« گویی»نمای گواه

که آخرین مرحله در « سایش آوایی»در تر اشاره گردید، طور که پیشهماناست.  «سایش آوایی»فرآیند 

                                                           
1. Seinhorst 
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ها شدگی آوایی آنرار واحدهای زبانی به کوتاهرود، بسامد بالای تکشمار میشدگی اجزای زبانی بهدستوری
دمت های زبانی به خشود، بیشتر از واحدهای واژگانی در بافت. به بیان دیگر، واحدی که دستوری میانجامدمی

 تعمالتوان اسرو میشود. از اینتر میرو برای سهولت استفاده گویشوران، به مرور کوتاهشود، از اینگرفته می
 .دانست« ییتو گو»و « تو گفتی»بندهای  ای از سایش آواییا نمونهنما ردر نقش قیود گواه «گویی»و « گفتی»

تو »نمای گواه پیش از ساخت« گویی»نمای از آنجا که در هیچ یک از متون فارسی نو متقدم، ساخت گواه
مای نحاصل سایش آوایی گواهرا « گویی»نمای توان گواهمی با اطمینان است، بنابراین مستند نشده« گویی

خش اثر بسامد کاربرد، با از دست دادن ب بر« تو گویی»شده به بیان دیگر ساخت دستوریدانست. « تو گویی»
که در  روندیاست.  تبدیل شده« گویی»نقش دستوری در این ساخت ندارد، کوتاه شده و به  که دیگر« تو»

(، 4017و  1931کهن )بر اساس داوری و نغزگوینیز شاهد آن بودیم. « تو گفتی»از « گفتی»نمای پیدایش گواه
سته های برخاشود. بنابراین در مسیر تحول ساختشدگی محسوب میدرجه سوم و آخر دستوری ،سایش آوایی

نمای گواه دوپیدایش قیو در نهایت، « تو گویی»و « تو گفتی»بندهاینما از با معنی قید گواه« گفتن»از فعل 
که بعدتر در خصوص آن توضیح بیشتر ارائه  شدگی هستیم، شاهد هر سه درجه دستوری«گویی» و« گفتی»

طور که از شواهد همان گذارند.را به نمایش می« گویی»(، موارد استفاده از 27تا ) (92خواهیم داد. شواهد )
منبع پندار و اندیشه شاعر حضور دارد، شواهد عینی  عنوان نشانهبه« گویی»هایی که آید، در تمام صحنهبرمی

(، صدای خروش از عرش در صبحدم، در 92حاضر هستند. برای نمونه در مثال )این اندیشه و پندار در صحنه 
نکته بسیار  .رفتن پیش درویش (22در مثال )و  ( آواز مطربان21) در مثال پایان شب،(، سیاهی بی93مثال)
( است که شاعر در آن مستقیماً به ابزار بینایی )فعل دیدن( برای اثبات پندار خویش بر 27مثال شماره )جالب، 

 است. مبنای شواهد در صحنه اشاره کرده
 گفت عقل یخروش آمدیصبحدم از عرش م( 92
 
 ها رود که گویی هرگز ســحر نباشــد( شــب93
 
 دهـد کسلـب را آبی نمی( رنـدان تشـــنـه20
 
 گویی در آوازند و مســتان در ســماع ( مطربان21
 

 

ند نمی24 نت( هرچ ـــنگی ـــوزد بر من دل س  س
 
ــت( جان من و جان تو گویی که یکی بوده29  س
 

ـــ  ـــعر حافظ از  ییگو انیقدس کنندبر میکه ش  
(1971 ،)حافظ  

عدیدل می یاد شـــوق ســـ به دعوی فر برد   
(1974 ،)سعدی  

یتگویی ولی ند از این ولا ناســــان رفت ـــ ش  
(1971 ،)حافظ  

شوریدگان در های و هوی شاهدان در حالت و   
(1974 ،)سعدی  

نت خدا چاه زن ـــت در  ـــنگیس  گویی دل من س
(1974 ،)سعدی  

جان، کز غیر تو بیزارم یک  بدین  ند   ســـوگ
(1927 ،)مولوی  
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 ( رفتم بر درویشـــی گفتــا کــه خــدا یــارت 22
                 
 چپ گردون شب عید دست ( مه طرازی است به20
 
ـــب21 که هر ش یدش  بد ته  مه دو هف  ( گویی 
 
عرشــــیــان( لالــه را 27 یی  گو گر گــه  ن  ب

   
 

یارم ـــد چون تو شـــهی  به دعای او ش   گویی 
(1927 ،)مولوی  

ـــتر آمیختــه ـــوش انــدنقش آن گویی در ش  
(1930 ،)خاقانی  

ــیــگــانــه ــــودب تــر بــرآیــد و بــاریــکــتــر ش  
(1932)امیرخسرو دهلوی،   

ــد ــا زدن ــن ــی ــر م ــوت ب ــاق ــــی از ی ــرس  ک
  )امیرخسرو دهلوی، 1932(1

 

 

مه عدر ادا که مجمو ـــان خواهیم داد  ند تحول، نش مای قیود گواهۀ ای این رو ، «تو گویی»، «تو گفتی»ن
شده« گویی»و « گفتی» سامد کاربرد   شدن عضو جدیدی به ایناند، با افزودهکه به مرور دستخوش کاهش ب

شعر،خانواده مواجه می ضروریات  ساس  ضوی که خواهیم دید بر ا ستخوش افزایش  شوند. ع اتفاقاً این بار د
 است. آوایی شده

 به ضرورت شعری در فارسی نو متقدم با افزایش آوایی نماقید گواه«: گوئیا» -4-5

 ،نمای دیگر، بر پیدایش یک ساخت گواه19تا قرن  7و  1ه نو متقدم یعنی از حدود قرن ردودوم ۀ های نیمداده
 هخدالغت نامه داست. بر اساس « گوئیا»نمای گواهاخت مذکور، ساخت س دلالت دارند. «گویی»ساخت در کنار 

است که بیشتر برای « گفتن»قیدی منقول از فعل  «یاگوئ»، (910: 4و به نقل از فرهنگ شعوری )ج ( 1977)
ید، است. بر اساس فرهنگ فارسی عم «کهاین گوئی، پنداری، ظاهراً، مثل»شود و به معنای تشبیه استعمال می

د آوردند پدیمی« گویی»عری و نیاز قافیه، در آخر که به ضرورت ش (/â/ )واج« الفی»از الحاق « گوئیا»واژه 
عری، ضرورت ش است ولی به بوده« تو گویی» ، خود حاصل سایش آوایی«گویی»بنابراین اگرچه است.  آمده
، تغییرات زبانی 9و شمبری 4بر اساس جانستون. است ساختی را پدید آوردهخوش افزایش آوایی شده و چنین تدس

متغیرهای پیوندند. به وقوع می« 0زبانیدرون»و یا بر اساس متغیرهای « 2زبانیبرون»یا بر اساس متغیرهای 
دسته:  خود به دو زبانیبرونمتغیرهای هستند.  1شدگیشدگی و واژگانیزبانی شامل فرآیندهای دستوریدرون

                                                           
 «گوئی»نمای نشان دادیم، قید گواه« نو گویی»و « تو گفتی» نمایتر و در خصوص قیود گواهطور که پیشذکر است، همانلازم به. 1

 شدهنما حذف نشود و به کلی از صحنه قیود گواهاصل اشتقاق،  هنوز از سوی گویشوران فارسی به خدمت گرفته می امروزه و بر اساس
نده ز گویی ایشان همان شهید صدر است که» گیرد:های مشخص، هنوز مورد استفاده قرار میاست و هرچند با بسامد پایین و در بافت

 farsi.khamenei.ir  «شده
2. Johnston 

3. Schembri 

4. Language external 

5. Language internal 

6. lexicalization 
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متغیرهای شوند. می تقسیم 2گویشوریدرونو  9ب( متغیرهای سبکیو  4و بیناگویشوری 1یالف( متغیرهای اجتماع
گویشوری، آن دسته از متغیرها هستند که از سوی یک گویشور و در راستای تغییرات سبک گفتار درونسبکی و 
غیررسمی تا تغییرات زبانی وابسته به فرم ای از رعایت سبک رسمی یا کند و در حوزهاش ظهور میشخصی

، «گویی»نمای به انتهای گواه /âیا واج / «الف»افزوده شدن توان گفت گیرد. بر این اساس میگفتار را در برمی
یک شاعر و پیروی از عروض و وزن شعری در و فرم سرایش شعری تغییری است که در راستای سبک بیان 

از سوی دیگران نیز الگوبرداری شده و در نهایت، قراردادی و وارد زبان همگان  شعر پدید آمده و پس از آن،
 صاحب المعجمرازی شمس قیس  است. مدخل شده نیز های واژگانکه امروزه در فرهنگطوریاست، به گشته

کلمات را  اینمعنی است و فردوسی تا حافظ و گفتا همه زیادات بیدر اب ر، ابا، گوئیا  «لفا»نیز برآن است که 
در متون منظوم زبان فارسی را به « گوئیا»کارگیری های به( نمونه01( تا )22شواهد )اند. کار بردهبسیار به

 گذارند.نمایش می
ــمــی22 ــاور ن ــا ب ــی ــوئ ــد روز داوری( گ  دارن
 
 ( پرتو حق اســـت آن معشـــوق نیســـت23

    
 ( باز امشــب گوئیا با دختر صــوفی نشــســت00
 
 تازه صـــبای ســـحر اســـت( گوئیا عمرگل 01
 
صل امروز04 ست درین ف  ( طربی در همه دلها
 
ــت09 ــت اس  ( به پیش رفعت تو چرخ گوئیا پس

   
 گوئیا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش (02

         
 ( با لبی و صـــد هزاران خنده آمد گل به باغ00
 
هاد 01 هد و ج ته وز ز ـــ یاضــــت رس               ( از ر

کار داور   غل در  لب و د مه ق ندمیکاین ه کن  
(1971، )حافظ  

ــــت نیس لوق  خ م ئیــا  گو ــــت آن  لقس  خــا
(1927، )مولوی  

ــــت  بر زبــان عنــدلیبــان گفتگوی غنچــه اس
(1972 ،)داراب بیگ جویای تبریزی  

می بر  برون نــامــده  پرده  پس  گــذردکز   
(1979 ،)عطار  

می کر  عطــار شــــ بر لــب  ئیــا  گــذردگو  
(1979 ،)عطار  

جای دانش یداســــت به  ـــ یا ش قل گوئ تو ع  
(1971، )انوری  

ـــادق می دمید من همی کردم دعا و صـــبح ص
(1971، )حافظ  

یا در گوشــــه یداز کریمی گوئ ـــن ای بویی ش  
(1971، )حافظ  

                                                           
1. Social factors 

2. Inter-speakers 

3. Stylistic factors 

4. Intra-speaker 
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ـــا ـــی ـــوئ ـــی از گ ـــزاد خـــود او آدم ن  
 )مولوی، 1927(1
 

 

یدایش و تحول قیود گواه مه خواهیم دید که مســـیر پ ندهای در ادا ما از ب به  «تو گویی»و « تو گفتی»ن
تا به  «گویا» نمایگواهو ظهور « گوئیا»، چگونه با رخداد ســایش آوایی دیگری در ســاخت «گوئیا»نمای گواه

 ۀنماست که گوی سبقت را از اجداد خود ربوده و در صحنی گواه«گویا»رسد و امروزه این امروز، به پایان می
سته از فعل قیود گواه شتاز « گفتن»نمای برخا ست. تا قرنپی سلی دیگر، این قید نیا سل ز به های بعد که در ت

 نمای جدید باز کند.پیشینیان خود بپیوندد و صحنه را برای قیود گواهۀ جرگ

 در فارسی نو متقدم« گوئیا»نمای صورت سایش یافته قید گواه«: گویا» -4-7

سی اجمالی تحول قیود گواهپس  ستوریاز برر ساخت د رخداد  ،«تو گویی»و « تو گفتی»شده بندهای نما از 
و افزایش آوایی به لحاظ ضروریات شعری و پیدایش « گویی»و « گفتی»نماهای گواهسایش آوایی و پیدایش 

نو  یحدود اواخر دوره فارســـ یعنیبه بعد، هجری  10 های قرن، اینک در جایی هســـتیم که در داده«گوئیا»
شترک و نقش م« گویا»و « گوئیا»شویم. با مقایسه ساخت نحوی مواجه می «گویا»نمای با ساخت گواه متقدم

ــاخت ــاخت مت، مینماعنوان قیود گواهبه نحوی این دو س ــایش آوایی« گویا»أخر توانیم ادعا کنیم که س   از س
ستوریساختِ پیش صه وجود گذارده« گوئیا»شده تر د ست. از این پا به عر هجری و تا  10رو پس از قرن ا

در فارسی نو، هم در متون منظوم و هم در متون « گویا»نمای کارگیری قید گواهامروز، با بسامد بالا، شاهد به
شواهد ) ستیم.  شواهدی از به17( تا )07منثور ه ساخت گواه(،  سی نو متقدم و از قرن کارگیری این  نما در فار

 نقش «ایگو»که  هاییدر تمام مثال شود،می همشاهد که طورهمان  گذارند.را به نمایش میهجری به بعد  10
 یبرا کندیم یســع ندهگوی واقع در و ظاهر شــده میمســتقریغ نمایدر نقش گواه کند،یم فاای را نماگواه دیق

ستنتاج ستند دهدیکه ارائه م یا شاهد ) یشواهد م شاعر بر 10همراه کند. مثلاً در  ش»(، پندار   نیریبه خواب 
و شاهد  لیلد نیو بر اساس ا است دهینشن ستونیرا از ب شهیت صدای شاعر، که است آن لیبه دل« رفتنِ فرهاد

 .دهدیرا ارائه م یاستنتاج نیچن ،یداریشن
 کشـــندها تا دل همه خمیازه ما می( دیده07
 
ـــت02 ـــیده نیس  ( این ما و من ترانه هر نارس

   
ـــت03 ـــایی خود اس به جلوه تو تماش  ( خلقی 

ـــت  ایمگویا رفته جای ما در هر مکان خالی اس  
(1922 ،)بیدل دهلوی  

یده ـــ یا رس که گو فت ز منزلیســــت  ایحر  
(1922 ،)بیدل دهلوی  

                                                           
ست، همان. 1 صوص قیود گواهلازم به ذکر ا شتر و در خ شان دادیم، قید گواه« نو گویی»و « تو گفتی»نمای طور که پی  «گوئیا» نماین

سی به خدمت گرفته می شوران فار سوی گوی شتقاق هنوز از  صل ا ساس ا صحنه قیود گواهامروزه و بر ا   شدهنما حذف نشود و به کلی از 
سامد پایین و در بافت ست و هرچند با ب ستفاده قرار میا شخص، هنوز مورد ا  لاگوئیا میل کرب. ها دارداین دل تنگم عقده»گیرد: های م

  www.Delfak.com«دارد
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ـــه 10 مد( آواز تیش یا ـــب از بیســـتون ن  امش

                     
یا11 نه ( گو نه وگر ـــی  تو برون میروی از س
 
 که سنگ کوبی بر سینه از غم مرگ( ای آن14
 

 
م ایــگو( 19 فتــاب کنــد ازیطلوع  غرب آ  م
 
فان کرد12  ( محو او گشـــتم و رازم برملا طو

               
ناز تو پر می10 ماغ  یدل د به عرش ( ب ند                                                                         ز

ــده ــــی ــا رس ــه م ــن ــر آی ــــی ــا ز س ایگــوی  
(1922 ،)بیدل دهلوی  

باشـــد ته  هاد رف ـــیرین فر به خواب ش یا   گو
(1970 ،)حزین لاهیجی  

باشــــد ـــوار ن مه دش جان دادن کس این ه  
(1923 ،نظیری نیشابوری)  

ـــت بر ســـنگ زندگانی  گویا ســـرت نخوردس
(1923 ،الدین آرتیمانی)رضی  

م تمــا ـــوب در  ــــت یکــاش لم اس ذرات عــا  
(1971، ی)محتشم کاشان  

ــــت حیرانی عــاشـــق لــب گویــا گویــا1  هس
(1922 ،)بیدل دهلوی  

ــــه ز عنقــا ـــتــه گویــا بــه بــال پش ایگــذش  
(1922 ،)بیدل دهلوی   

 

 

: 1922، خاست که گویا دریا به جانب آسمان خواهد جست )کشاورزجا برمیچنان از آنو باد تند آن( 11
1122 .) 
های ماه در آن است و شعاعنمود که گویا عکس آسمانشد. چنان میو در وقت افزونی ماه افزون می( 17

 (.1127: 1922، بسیار افتاده )کشاورز
ساخت  سی « گویا»در ادامه به کاربرد  صفت فاعلی و قید گواهنو در فار شاره خواهیمامروز، با معانی   نما ا

 نمود.

 در فارسی نو امروز« گویا» -4-8

ـــاره گردید، دادههمان عد، قید گواه 10های اواخر دوره نو متقدم یعنی از قرن طور که اش به ب نمای هجری 
هجری به بعد یعنی دوره نو  19های قرن اســت. داده و منظوم فارســی مســتند شــده در متون منثور« گویا»

شان می سیار بالا، مفهوم گواهه این قید گواهدهد کامروز، نیز ن سامد ب وب نمایی را در متون منثور و مکتنما با ب
سمی رمزگذاری می نیز و  سمی و غیرر سبک ر ساس فرهنکند. در  سی معین، در فاربر ا ، سی نو امروزگ فار
صفت فاعلی فعل « گویا» ست و هم واژه« گفتن»هم  ثل م»با معنی: کار رود، ای که برای ظن و احتمال بها

اگرچه در هیچ یک از  و جز آن. «از قرائن پیداســت»، «رســدچنین به نظر می»، «ظاهراً»، «انگار»، «کهاین

                                                           
ستفاده از هر دو معنی . 1 صفت فاعلی « گویا»نکته جالب این غزل بیدل، ا ست. گویا با معنی  با معنی « اگوی»)گویای اول( و « گفتن»ا

 نماست )گویای دوم(. گواه
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شدهساخت این  نمایگواهنقش ، به های واژگان فارسیفرهنگ شاره ن ست، اما بها که طور غیرمستقیم به اینا
، اندیشــه، پندار، فکر و عقیده گوینده را بر اســاس شــواهد و قرائن موجود در جمله رمزگذاری «گویا»ســاخت 

شدهمی شاره  ست. کند ا ساخت طور که پیشبنابراین همان ا شاره گردید،  صفت فاعل« گویا»تر ا ی و با معنای 
تنها در  ونام هستند که به لحاظ نقش و معنا به یکدیگر ارتباطی ندارند نما دو ساخت همواهبا معنای گ« گویا»

سه ستند. آوا و نوی شترک ه صفت « گویا» ساخت کارگیری( به74( تا )12های )مثالشان م  فاعلیبا مفهوم 
 گذارند.را به نمایش می و معنای سخنگو و گوینده« گفتن»فعل 

   .1استیاز کتاب گو بخش سوم، استفاده( 12
 .4بانک مهر اقتصاد یایگو تلفن( 13
 .9است گویاترین زبان جهان بشودعنوان هنر هفتم توانستهسینما به( 70
 .2هستند قیحقا انیمتعهد در ب هاییمردم و انسان یایخبرنگاران زبان گو( 71
 .(1924 ،یسامانعمان نیاید کاین منم )در تنم؟ باورم یارب شنوا کیست این گویا و ( 74

سی امروز نقش و معنای قید گواه« گویا»با این وجود  ( 20( تا )79) هایمثالنما را نیز برعهده دارد. در فار
ود، شطور که مشاهده میگذارد. همانبه نمایش می انمبا مفهوم گواه در فارسی نو امروز را «ایگو» یرکارگیبه

استنتاج گوینده را بر اساس شواهد غیرمستقیمی که در دسترس است ، استنباط و «گویا»در این نقش، ساخت 
شنیده79کند. مثلاً در مثال )رمزگذاری می ساس  ضور (، گوینده بر ا شواهدی که دال بر عدم ح شاید  ها و یا 

(، گوینده بر اســـاس شـــواهد و آماری که از 72دهد، یا در مثال )ی بر برکناری او میأاســـت، ر «پوربخش»
دهد، پندار خود را مبنی بر پایین آمدن ســـن خداحافظی از فوتبال در کنندگان در فوتبال آلمان میخداحافظی

 دارد.آلمان بیان می
 .0ستاهم از شبکه ورزش کنار گذاشته شدهه پوربخش کگویا نه تنها برنامه فوتبال یک تعطیل شده بل( 79
 .1است خداحافظی در فوتبال آلمان پایین آمدهخداحافظی زود هنگام یک آلمانی دیگر! گویا سن ( 72

 .7بیندرغم ندیدن پدرش طوری به او انس دارد که گویا پدرش را میدخترم علی( 70
ـــتی71  ( گویــا مرا بــه حــال خودم واگــذاش
 
 یخواست( من که دل دادم ولی گویا تو سر می77
      

تی  من جــا گــذاشـــ ینــه  بی درون ســـ ل ق  
 )حسن عباسی چابکسری2(

ـــاعر فقط چشـــمان تر میاز  خواســـتیمن ش  
 )علی نیاکوئی لنگرودی3(

                                                           
1. www.alef.ir>news 

2. www.mebank.ir 

3. www.vista.ir 

4. www.mehrnews.com 

5. www.hamshahrionline.ir>news 

6. www.ghatre.com 

7. www.shahidnews.com 

8. eideh.blogfa.com 

9. Aliniakooee.blogfa.com 
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 (1990 ،ثاست )اخوان ثالگویا دگر فسانه به پایان رسیده( 72
 .1مطلوب بوده ،( گویا همه شرایط خواستگار73

 4( گویا متقاضیان شرکت در آزمون سردفتری باید سال دیگر منتظر بمانند.20
 
 
 

 شدگیدستوریابعاد نما در فارسی: رویکرد پیدایش قیود گواه -9-4

 و در فارسی نمودیم، در اینجا« گویا»نما برای ساخت پس از مرور مختصری که بر مسیر پیدایش مفهوم گواه
این  شدگی در پیدایشنشان خواهیم داد که چگونه فرآیند دستوری شدگیبا پیروی از رویکرد ابعاد دستوری

در این پژوهش، نشان دادیم که پس از دوره میانه و در دوره فارسی است.  بوده دخیلدر فارسی نو مفهوم جدید 
« گفتن»ارائه منبع خبر از سوی گوینده، از سوی منابع واژگانی برگرفته از فعل نمایی یعنی نو، مفهوم گواه
یا برای های دنزبان عنوان یکی از منابع شناخته شده دربه« گفتن»اگرچه منبع واژگانی است.  رمزگذاری شده

تلف های قرون مخاست، اما داده نمایی در این مسیر، نقطه شروع تحول بودهشدگی و بیان مفهوم گواهدستوری
و  بندعنی ی ،هستند« گفتن»های دستوری متفاوتی که برخاسته از فعل دهند که ساختزبان فارسی نشان می

بر اساس  این ساختارها دگیشدستوریاند. در ادامه به تحلیل ابعاد نمایی را به عهده گرفته، بیان گواهقید جمله
که در بخش سوم مقاله به آن اشاره کردیم ( 4017، 1931 ،کهننغزگویشدگی )داوری و مدل ابعاد دستوری

 پردازیم.می

 3«تو گویی»و « تو گفتی» نمایقیود گواهشدگی دستوری ابعاد تحلیل -11-4

شاره گردید، در قرون اول دوره نو متقدم و همان صاًطور که ا صو ساختار 2در قرن  مخ تو » بندیهجری، دو 
، به لحاظ بندیاند. این دو ساختارکردهنمایی را از سوی گوینده رمزگذاری میمعانی گواه« تو گویی»و « گفتی

شخص مفرد، به ترتیب، در زمان گ سوی دوم  ساده ذواژگانی بر رخداد فعل گفتن از  ساده و زمان حال  شته 
ـــاختار، بدون دلالت بر 7تا  2کند. با این وجود در متون قرون دلالت می اد فعل گفتن از رخد هجری، این س

شخص مفرد، به شیهسوی دوم  صری حا شابه قید جمله و با هدف بیان منبع گفته گوینده با صورت عن ای، م
سندگا سوی نوی صحنه از  ضر در  شواهد حا شاره به  شاعران بها ست.  کار رفتهن و  ساختا ها، در واقع، این 

                                                           
1. News.gooya.com 

2. www.tabnak.ir 

نمایی هگواگانه( برای بیان های صیغگان ششاین موضوع که چرا ساختار صورت دوم شخص مفرد در ضمیر و فعل )و نه دیگر صورت. 9
ی االی بود که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده بود. با این وجود به دلیل محدودیت فضا و شاید حاشیهؤاست، س در فارسی برگزیده شده

ن است. پژوهش در ایال نسبت به اصل موضوع پژوهش، نگارنده پژوهش در خصوص آن را به فرصتی دیگر موکول نمودهؤبودن این س
 شود.علاقمندان این حوزه نیز پیشنهاد می مورد، به
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، با این وجود اعتبار خبر ن بر گوینده مشــخصــی دلالت ندارندچو ،شــوندهای نقل قول محســوب نمیســاخت
تواند تا حدی به اعتبار راوی آن ارتباط یابد و راوی از این طریق و با کارگیری این عبارات، میشــده، با بهنقل

عباراتی برای گفته خود، که برخاسته از اندیشه و پندار اوست، اعتباری وابسته به شواهد در صحنه  ارائه چنین
ست که (. 420: 1324) 1تهیه کند. ویندفور رچه اگ گویندههای غیرمستقیم، چنین صورتکارگیری با بهبر آن ا

اع دودی هم از پذیرش درستی خبر، امتنتواند تا حکند، با این وجود میبرای اندیشه و گفته خود اعتبار مهیا می
ـــتنتاجات خود را از وقایع، هایی به راوی کمک میکند. در واقع، چنین ســـاخت کنند تا به پشـــتوانه آنها، اس

ستی بیان کند.به ستی یا نادر سئولیت در ش صورت اخبار و روایات، بدون پذیرش م امل در این روند تحول که 
تیم. ها روبرو هسشدگی این ساختدر واقع با دستوریم، در ساخت هستیصوری )تصریفی( تحولات معنایی و 

ستوری (1جدول ) ساخت ابعاد د ستوری« تو گویی»و « تو گفتی»شدگی دو  ساس مدل ابعاد د دگی شرا بر ا
 گذارد:( به نمایش می1931، 4017) کهننغزگویداوری و 

 
 در فارسی «تو گویی»و  «تو گفتی»نمای قیود گواهشدگی ابعاد دستوری: 1 جدول

ساخت 
 نماگواه

 منبع مقوله
نیروی 
شدگیدستوری  

-منبع دستوری

 شدگی
 شدگیدرجه دستوری

 
 درجه اول:
 تغییر معنایی

 درجه دوم:
زدایی: مقوله

 تغییر تصریفی

 درجه سوم:
سایش 
 آوایی

 نماییگواه بند «تو گفتی»
بند با فعل 

و فاعل « گفتن»
 دوم شخص مفرد

معنای تغییر  +
ای به گزاره

 نماییمعنای گواه

عدم تصریف و  +
ثابت شدگی 
 صورت ساخت

- 

 نماییگواه بند «تو گویی»
بند با فعل 

و فاعل « گفتن»
 دوم شخص مفرد

 یمعنا رییتغ +
به  ایگزاره

 یینماگواه یمعنا

و  فیعدم تصر
 یثابت شدگ
 صورت

- 

 
ساخت بندی طور که از دادههمان ست، دو  ، که در واقع دو بند از «تو گویی»و « تو گفتی»های جدول پیدا

ری شده نمایی، دستودر راستای بیان مفهوم گواهو فاعل دوم شخص مفرد هستند، « گفتن»منبع واژگانی فعل 
ـــتوری ،و در این مســـیر ـــدگی را متحملدرجه دوم دس ـــوند. در تحمل این درجه، ابتدا می ش درجه اول ش

داد بر رخدیگر دهند و دست میای خود را از معنای مصداقی و گزارهیعنی  ،شوندشدگی را متحمل میدستوری
ای را از دســت های تصــریف مقولهاز ســوی فاعل دوم شــخص مفرد دلالت ندارند، ســپس ویژگی« گفتن»

دیگر شــبیه اعضــای مقوله بند )فعل و یعنی در این نقش جدید، گیرند، زدایی قرار میو تحت مقوله دهندمی

                                                           
1. Windfuhr 
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ــان نمیفاعل( ویژگی ــوص مقوله از خود نش ــریفی مخص ــورت بهدهند و های تص  کارگرفتهفقط با همین ص
صیغهشوند و برای این نقش، دیگر نمیمی ساخت در نقش گانه را برای آن بههای ششتوان  کار برد. این دو 

با  زمان، وجه، نمود، شــخص و شــمار را از دســت داده و فقط های مختلفنمای خود، کلیه صــورتجدید گواه
ر، در مذکو ندبدو ها دیدیم که بر اســاس داده نمایی مشــغول هســتند.همین صــورت ثابت به بیان معنای گواه

نمایی در این مرحله توقف ننموده و دستخوش تغییرات آوایی نیز گردیدند. در ادامه به راستای بیان مفهوم گواه
زودند اشاره نمایی فارسی افرا به نظام گواه« گویی»و « گفتی»تغییرات آوایی که محصولات سایش یافته این 
 نماییم.می

 « یگوی»و « گفتی»نمای د گواهوقی شدگییدستور ابعاد لیتحل -4-11

ستخوش نمدر قرون اولیه دوره نو متقدم، برای ایفای نقش گواه« تو گویی»و « نو گفتی»دیدیم که دو بند  ا د
ود فرآیند با این وجشوند. شدگی میو در این مسیر متحمل درجه دوم دستوریتغییرات معنایی و تصریفی شده 

  نمایهای گواهشــدگی در این اجزا، ســاکت نماند و به ســایش این اجزا و در نتیجه پیدایش ســاختدســتوری
ت در فارسی امروز اس« گویا»نمای ت گواهختم گردید. از آنجا که موضوع بررسی ما ساخ« گویی»و « گفتی»

ها رو در اینجا تناست، از این پا به عرصه وجود گذاشته« گویی»نمای و این ساخت، تنها از تحول ساخت گواه
«  گفتی» ۀنمای سایش یافتذکر است تحلیل گواهخواهیم پرداخت. لازم به« گویی»نمای به تحلیل ساخت گواه

سیر  ساس همین م ست. قابلنیز بر ا نمایی هجری بر پیدایش گواه 10تا  7های قرون دادهگفتیم که  توجیه ا
تو » نمایکارگیری این ســاخت، ســاخت گواهدلالت دارند. از آنجا که پیش از به« گویی»دیگر یعنی ســاخت 

شته« گویی ست که پیدایش گواه در متون رواج دا ست، نگارنده بر این باور ا سیر ه م، در ادام«گویی»نمای ا
ستوری ساخت د ضمیر « تو گویی»شدگی  ساخت و حدف  سایش آوایی در این  ه از آن ب« تو»و بر اثر رخداد 

سته ست. بنابراین میوقوع پیو ستوریا ادامه یافته و « تو گویی»شدگی بند توان چنین نتیجه گرفت که روند د
ساخت قید با تحمل درجه سوم دستوری سایش آوایی، به  ست.  هتحول یافت« گویی»نمای گواهشدگی یعنی  ا

ست« گویی» ستخوش تغییر معنایی ا سیر، هم د ستوری در این م ساخت فعلشدگی()درجه اول د ی ، یعنی از 
ه هم تصریفات فعلی )مربوط ب است.نمایی تحول یافتهزمان حال و دوم شخص مفرد به ساختی با مفهوم گواه

ــله گرفتهزمان و وجه و نمود و شــخص و شــمار( را از  اســت )درجه دوم  دســت داده و از مقوله فعل فاص
ستوری ساخت آوایی د سایش یافته  ستوری« تو گویی»شدگی( و هم  سوم د ست )درجه  ( 4دول )ج شدگی(.ا

 گذارد:را به نمایش می« گویی»نمای قید گواهشدگی دستوریابعاد 
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 در فارسی «ییگو» نمایگواه دیق شدگییدستورابعاد : 2 دولج

ساخت 
 نماگواه

مقوله 
 منبع

نیروی 
 شدگیدستوری

منبع 
 شدگیدستوری

 شدگیدرجه دستوری

 
 درجه اول:
 تغییر معنایی

 درجه دوم:
زدایی: تغییر مقوله

 تصریفی

 درجه سوم:
 سایش آوایی

 گویی
 قید
 نماگواه

 نماییگواه
 نمایقید گواه

 «تو گویی»

تغییر معنای  +
 ای به معنایگزاره

 نماییگواه

عدم تصریف و  +
ثابت شدگی صورت 

 ساخت

)حذف فاعل  +
 از ساخت« تو»
 («تو گویی»

 «ایگو» نمایگواه دیق شدگییدستور ابعاد لیتحل -12-4

ــعری، واج  10تا  7های قرون داده ــروریات ش ــاس ض ــان دادند که بر اس ــاخت  /â /هجری نش به انتهای س
  ذاشتهپا به عرصه وجود گ« گوئیا»نمای دیگری یعنی شده و ساخت گواهنمایی، الحاق ، با مفهوم گواه«گویی»

ست، ا بندی شاعر صورت گرفتهضروریات شعری و قافیه ه این تحول در صورت، فقط به دلیلاست. از آنجا ک
ستوری ضو 10های منثور و منظوم از قرن در دادهشود. اما شدگی قلمداد نمیاز موارد د شاهد ح ر تا به امروز، 

/ از ?/ با حذف واج «گوئیا»نمای ای از قید گواهشدهرسد صورت کوتاهنمای دیگری هستیم که به نظر میگواه
ــاخت ااین  ــاخت نوظهور متس ــت. این س ــاخت قید گواهأس ــت. «گویا»نمای خر، همان س نمای گواهتحول س
گذارد که در واقع، مصداقی از حضور ، رخداد سایش آوایی را به نمایش میاًمجدد« گویا»نمایگواهبه « گوئیا»

ستوری فرآیند ست.د سله و رخداد چند باره (4017) 9و کابوارا 4، دنگ1هایاپ شدگی ا صل از وار سل تغییرات حا
ستوری ستوری»شدگی را د شوندتشدگی د سیری زنجیروار که در پیدایش قیود گواهاند. نامیده «هکرار مای نم

ـــته از فعل  فارســـی« گفتن»برخاس ـــود. نیز دیده می در  نابراش  دگرفت که رون جهینت نیچن توانیم نیب
 از ،ییآوا شیسا یعنی شدگییدرجه سوم دستور دوباره و با تحمل افتهیادامه  «ییتو گو»بند  شدگییدستور

یش قید به بیان دیگر پیدا .اسـت افتهیتحول  «گویا»یافته  شبه سـاخت سـای «وئیاگ» نمایگواه دیسـاخت ق
ــونده« گویا»نمای گواه ــایش آوایی تکرار ش ــل س ــی نو حاص ــور فرآیند در فارس ــت که از تبعات حض ای اس

ستوری شونده شدگید ست.  تکرار  ستوری9جدول )ا سی را به « گویا»نمای شدگی قید گواه( ابعاد د در فار
 گذارد:نمایش می

 
 

 

                                                           
1. Ha Yap 

2. Deng 

3. Caboara 
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 یدر فارس «ایگو» نمایگواه دیق شدگییابعاد دستور: 3 جدول

 مقوله منبع نماگواهساخت 
نیروی 
 شدگیدستوری

 شدگیدرجه دستوری شدگیمنبع دستوری

 
 درجه اول:
 تغییر معنایی

 درجه دوم:
زدایی: تغییر مقوله

 تصریفی

 درجه سوم:
 سایش آوایی

 نماییگواه قید گویا

 :«گوئیا»نمای قید گواه
 شیافزااین قید بر اثر )

 / به دلیلâاج /و
ضروریات شعری به 

« گویی»نمای گواه
 است(حاصل آمده

+ 
تغییر معنای 

ای به گزاره
 نماییمعنای گواه

+ 
عدم تصریف و 
ثابت شدگی 
 صورت ساخت

+ 
از  /?/)حذف واج 

 «گوئیا»نمای گواه

 

 گیرینتیجه -5
)هاپر شدگی نمایی و نیز رویکرد دستوری( از مقوله گواه4002در این پژوهش و با پیروی از تعریف آیکهنوالد )

شدگی بسط داده ( به مدل ابعاد دستوری4017و  1931کهن )نغزگویکه از سوی داوری و ( 4009 ،و تراگوت
در فارسی به ابزارهای رمزگذاری مفهوم « گفتن»های برخاسته از فعل چگونه ساختنشان دادیم که است،  شده

ره از فارسی یعنی دوره میانه، نو متقدم و نو امروز وهای سه دمقایسه داده اند.نمایی تحول یافتهدستوری گواه
داشته نمایی را بر عهده ن، نقش گواه«گفتن»نمای برخاسته از فعل در دوره میانه، هیچ قید گواهنشان دادند که 

است. اما  ی فارسی امروز است، تنها یک صفت فاعلی بوده«گویا»در آن دوره که معادل  gōwāgو ساخت 
از سوی شاعران « تو گویی»هجری، ساخت بندی  2انه و در آغاز دوره نو متقدم، حدود قرن پس از دوره می

. است تهکار رفنمایی بهم گواهشدگی، برای بیان مفهوشده و با تحمل درجه دوم دستوریپارسی گوی، دستوری
ه قید قرار گرفته و بشدگی، مذکور در قرون بعدی، تحت سایش آوایی، یعنی تحمل درجه سوم دستوری ساخت
« گوئیا» ه/ بâ. این قید که بعدها به دلیل ضروریات شعری و افزایش واج /است فرو کاسته« گویی»نمای گواه

ی «گویا»شود که همان نما در فارسی نو امروز بدل میاست، بازساییده شده و به قیدی گواه تحول یافته
 نمود: توان به شکل زیر ترسیمینمای فارسی را مقیود گواهشدگی بر این اساس محور دستوریپربسامد است. 

 گویا <گویی / گوئیا   < تو گویی

، از مسیر «گفتن» نمای زبان فارسی، برخاسته از فعلکه قیود گواه توان ادعا نمودمی قویاً رواز این
ه هنوز ها اگرچساخت اند. اینهای واژگانی به ساختی دستوری تحول یافتهشدگی گذشته و از ساختدستوری

اند. بنابراین دهش نمایی، دستوریهایی هستند که برای بیان مفهوم گواهاند، اما ساختبه مرحله وندشدگی نرسیده
، مسیر توان به وضوحنمایی در فارسی، از بین رفته و میشده برای بیان گواهتصور عدم وجود ابزارهای دستوری

 به چشم دید.شدگی این اجزا را روشن دستوری



 9911پاییز و زمستان  -02شماره  -شناسي تطبیقي                                                            سال دهمهاي زباننشریه پژوهش

 

217 

 منابع
 ( 1990اخوان ثالث، مهدی .)تهران: انتشارات زمان. ،زمستان 
 ( 1932امیدواری، آرزو و ارسلان گلفام .)«تناد نامه: با اسپردازی در فیلمنمایی زبانی با شخصیتبررسی ارتباط گواه

 .41، دوره یازدهم، شماره شناسیزبان و زبان ،«نامه جدایی نادر از سیمینبه فیلم
 جستارهای  ،«شناختینمایی در زبان فارسی: رویکردی ردهبررسی گواه» (.1931ارسلان ) ،آرزو و گلفام ،یدواریام

 .1دوره هشتم، شماره  ،زبانی
 ( 1971انوری، محمدبن محمد .)تهران: شرکت  ،به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی (.یجلد دودوره ) یانور وانید

 انتشارات علمی و فرهنگی.
 ( 1932بهار، محمدتقی .)تهران: انتشارات  ،به کوشش چهرزاد بهار ،)دوره دو جلدی( ،بهار یالشعراملک اشعار وانید

 توس.
 ( 1922بیدل دهلوی، میرزا عبدالقادر .)چاپ سنگی نسخه خطی شماره  ،یدهلو دلیب عبدالقادر رزایم یابوالمعان وانید

 تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.  ،به کوشش علیرضا قزوه ،کتابخانه رضا 9101

 ( 1931بیهقی، ابوالفضل .)تهران: هرمس. ،به تصحیح علی اکبر فیاض، یهقیب خیتار 
 ( 1972جویای تبریزی، داراب بیگ )تهران: نشر برگ. ،به اهتمام پرویز عباسی داکانی، یزیتبر یایجو وانید 

 تهران: انتشارات ققنوس. ،قزوینی - به تصحیح غنی ،وانید(. 1971الدین محمد )حافظ شیرازی، شمس 
 تهران: میراث  ،به تصحیح معصومه سالک ،یجیلاه نیحز وانید(. 1970طالب )بن ابیحزین لاهیجی، شیخ علی

 مکتوب.
 تهران: ، فروزانفر الزمانبا مقدمه بدیع ،یشروان یخاقان وانید(. 1930علی ) الدین بدیل بنخاقانی شروانی، افضل

 سسه انتشارات نگاه.ؤم
 نویسه  تهران: نشر ،شدگیافعال معین در فارسی: رویکرد دستوری(. 1931مهرداد ) ،کهنداوری، شادی و نغزگوی

 پارسی.
 ( 1977دهخدا، علی اکبر .)تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،)دوره کامل( دهخدا نامهلغت 
 ( 1932دهلوی، امیرخسرو .)سسه انتشارات ؤتهران: م، با مقدمه و تصحیح محمد روشن ،یدهلو رخسرویام وانید

 نگاه. 
 ( 1922راسخ مهند .)تهران: نشر مرکز. ،گفتارهایی در نحو 
 ( 1923راشد محصل، محمدتقی .)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، دینکرد هفتم 
 ( 1930رضاتی، والی و مژگان نیستانی .)«و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قیدهای زبان فارسی نماییتمایز گواه» ،

 .1، شماره 7سال ، های زبانیپژوهش
 تهران: انتشارات سنایی. ،به کوشش وحید سمنانی ،یمانیآرت نیالدیرض وانید(. 1923) الدین آرتیمانیرضی 
 ( 1979رودکی، جعفربن محمد .)تهران:  ،به تصحیح سعید نفیسی و یوسیف سامویلوویچ ،یسمرقند یرودک وانید

 انتشارات نگاه.
 تهران: امیرکبیر. ،به کوشش محمدعلی فروغی، یسعد اتیکل(. 1974بن عبدالله )سعدی شیرازی، مصلح 
 22-9: 3شماره  ی،سنویفرهنگ، «یو پهلو یدر زبان فارس« ث»صامت »(. 1932) اشرفیعل ،یصادق. 
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 ( 1979عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین .)ر.تهران: اساطی ،بخشانترجمه ع. روح ،تصحیح سیلوستر دوساسی ،پندنامه 
 ( 1924عمان سامانی، نورالله بن عبدالله .)تهران: انتشارت فرارو. ،یسامان عمان وانید 
 ( 1919عنصری، حسن بن احمد .)تهران: کتابخانه سنایی. ،به کوشش محمد دبیر سیاقی ،یبلخ یعنصر وانید 
 ( 1921فردوسی، ابوالقاسم .)نیویورک: بنیاد میراث  ،چاپ هشتم ،جلال خالقی مطلق: ویراستار ،یفردوس شاهنامه

 ایران.
 ( 1907قبادیانی، ناصر خسرو .)به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق ،یانیقباد خسر ناصر میحک اشعار وانید، 

 مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.سسه ؤتهران: شعبه تهران م
 ( 1931کسایی مروزی، مجدالدین ابوالحسن .)به کوشش محمدباقر نجف زاده بارفروش ،یمروز ییکسا میحک وانید، 

 تهران: نشر زوار.

 تهران: سنایی. ،به کوشش مهرعلی گرگانی ،دیوان محتشم کاشانی(. 1971الدین علی )محتشم کاشانی، کمال 
 ( 1970مدبری، محمود .)تهران: پانوس. ،هجری قمری 0و  2و  9های دیوان در قرنشرح احوال و اشعار شاعران بی 
 ( 1930مکنزی، دیوید نیل .)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی  ،ترجمه: مهشید میرفخرایی ،فرهنگ کوچک زبان پهلوی

 و مطالعات فرهنگی.
 مقدمه، گزینش و تفسیر: محمدرضا شفیعی کدکنیزیتبر شمس اتیغزل(. 1927الدین محمد بلخی )مولانا، جلال ،، 

 تهران: انتشارات سخن.
 ( 1923نظیری نیشابوری، محمدحسین .)تهران: انتشارات  ،به کوشش محمدرضا طاهری ،یشابورین یرینظ وانید

 نگاه.
 یقیتطب اتیزبان و ادب هایمجلۀ پژوهش، «شدگییموارد دستور ییشناسا یچگونگ»(. 1923کهن، مهرداد )ینغزگو، 

 .110-123 :4ش
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